جمع بندي و نتيجه گيري نهايي 

مقدمه

اصلاح ساختار اقتصادي و مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي زيربنايي، پديده‌اي است كه در بسياري از كشورهاي جهان، ضرورت آن درك و گرايش به سمت آن آغاز شده است. در سالهاي اخير كشورهاي زيادي از طريق وضع قوانين و دستورالعملهاي روشن اجرايي موفق به جذب سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه تأسيسات صنعت برق خود شده‌اند. رويكرد مذكور عمدتاً به دليل پايين بودن كيفيت ارائه خدمات توسط بخش عمومي و مواجه شدن دولتها با تنگناهاي مالي اتخاذ شده است.

بدين منظور آگاهي از شيوه‌هاي جذب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد كشور، به ويژه در صنعت برق داراي اهميت است. همچنين شناسايي و تدوين قوانين و مقررات، طراحي چارچوبهاي مناسب و معرفي فرآيندهاي اجرايي براي ايجاد بستري امن براي فعاليت توليدكنندگان مستقل برق  (IPPs)و عامل دولت ميزبان جهت جلب مشاركت غير دولتي در صنعت برق بسيار ضروري و راهگشا خواهد بود.

لذا اين پروژه براساس توافق به عمل آمده با كارفرماي محترم شامل مراحل ذيل است:

بخش اول: ضرورت مشاركت بخش خصوصي در پروژه‌هاي توليد برق

1-1-  مباني نظري مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي زيربنايي

1-2- تجربيات برخي كشورها در زمينه جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت برق
1-3-  ضرورت جلب سرمايه گذاري غير دولتي در پروژه هاي توليد برق ايران
1-3-1- تقاضاي بار و چشم انداز‌ آينده آن در ايران

1-3-2- پيش بيني توان ظرفيت سازي توليد برق توسط بخش دولتي

1-3-3- برآورد منابع مالي مورد نياز براي تأمين برق كشور با در نظر گرفتن قيمت تمام شده برق و تعرفه هاي برق كشور و ...

1-3-4- نقش سرمايه گذاري بخش غير دولتي در پروژه هاي توليد برق كشور


1-4- نتيجه گيري و جمع بندي بخش اول

بخش دوم- شيوه هاي متعارف تأمين مالي پروژه هاي توليد برق

2-1- مباني و اساس تأمين مالي پروژه

2-2- چالشهاي تأمين مالي پروژه در كشورهاي در حال توسعه

2-2-1- شيوه هاي تأمين مالي استقراضي (Finance, Security debt, Loan)
2-2-2- شيوه هاي تأمين مالي مشاركتي 
                    (Barter countractes, Jointventure, Equity، BOO،‌BOT و...)
2-3- شيوه هاي مرسوم تأمين مالي پروژه هاي زيربنايي

2-4- الگوهاي تجربي تأمين مالي پروژه هاي توليد برق در برخي كشورها (مالزي، چين و...)

2-5- الگوي تأمين مالي موجود در صنعت برق ايران

2-6- نتيجه گيري و جمع بندي بخش دوم

بخش سوم: شناسايي عوامل مؤثر در سرمايه گذاري پروژه هاي  IPP
3-1- مشخصه هاي ويژه پروژه IPP شامل جنبه هاي سازماني، فني و هزينه هاي پروژه توليد برق

3-2- عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري در پروژه هاي IPP در كشور

3-2-1- شرايط سياسي (ثبات سياسي، امنيت سرمايه گذاري، گرايش به سمت خصوصي سازي، سرمايه گذاري خارجي، قوانين، نهادهاي نظارتي، تضامين، مقررات زيست محيطي و...)

3-2-2- شرايط اقتصادي (رشد اقتصادي، بازار محصول، نرخ ارز، بازار سوخت، دستمزد، توان مالي بخش خصوصي، توان مالي دولت، ساختار تعرفه و قيمت ها، عوارض و مالياتها و...)

3-2-3- الگوهاي توسعه بخش انرژي (تعادل عرضه و تقاضاي انرژي، محدوديتهاي فيزيكي، مالي و نهادي در عرضه اشكال گوناگون انرژي و...)

3-2-4- ساختار صنعت برق كشور (تقاضاي بازار محصول پروژه، عوايد حاميان پروژه كه در ساخت و بهره برداري از پروژه شركت دارند و...)

3-3- فضاي حاكم بر اقتصاد و بازار بين المللي

بازار جهاني انرژي (برق)، قيمت بين المللي حامل هاي انرژي برق، بازارهاي صادراتي پروژه، قابليت دسترسي صندوقهاي دو جانبه، قابليت دسترسي به وجوه از طريق منابع تجاري، قابليت دسترسي به وجوه از طريق منابع چند جانبه بين المللي، نرخ بهره، اعتبار عرضه كنندگان، منابع تكنولوژي آزمون نشده و...)

3-4- نتيجه گيري و جمع بندي بخش سوم

بخش چهارم:‌ شناخت فرآيند يك پروژه IPP
4-1- شناسايي شيوه هاي مرسوم پروژه هاي IPP در سطح جهان

4-1-1- فروش تأسيسات موجود توليد برق و انتقال مالكيت آن

4-1-2- اجاره تأسيسات موجود توليد برق دولتي (براي بهره برداري و نگهداري)
4-1-3- توسعه، مالكيت و بهره برداري تأسيسات جديد برق توسط بخش خصوصي
4-2- شناسايي فرآيندهاي گسترش IPP
4-2-1- توسعه ظرفيت و احداث نيروگاههاي جديد به روش BOT


الف- ساختار قرارداد پروژه BOT (شامل تدوين ساختار قرارداد پيشنهادي، فرآيند برگزاري مناقصه، نحوه ارزيابي متقاضيان و مذاكرات قراردادي نظير مالكيت، موافقت نامه ها، حل اختلافات، قيمت، سوخت و....)



ب – فرآيند اجراي قرارداد BOT از ديدگاه سرمايه گذار (اخذ مجوز احداث، موافقت نامه خريد برق، اخذ مجوز بهره برداري، نهادها و سازمانهاي مرتبط با امر سرمايه گذاري، تضامين و...)

4-2-2- توسعه ظرفيت و احداث نيروگاههاي جديد به روش BOO
الف - ساختار قرارداد پروژه BOO (شامل تدوين ساختار قرارداد پيشنهادي، فرآيند برگزاري مناقصه، نحوه ارزيابي متقاضيان و مذاكرات قراردادي نظير مالكيت، موافقت نامه ها، حل اختلافات، قيمت، سوخت و....)

ب – فرآيند اجراي قرارداد BOO از ديدگاه سرمايه گذار (اخذ مجوز احداث، موافقت نامه خريد برق، اخذ مجوز بهره‌برداري، نهادها و سازمانهاي مرتبط با امر سرمايه گذاري، تضامين و...)

4-3- جمع بندي و نتيجه گيري بخش چهارم
بخش پنجم:‌ شناخت ريسك هاي سرمايه‌گذاري توليدكنندگان مستقل برق IPP
5-1- مديريت ريسك در پروژه‌هاي زيربنايي (INFRISK)  (شامل مديريت ريسك‌هاي بازار، ‌سياسي، فني، نقدينگي و...)

5-2- طبقه بندي و انواع ريسك در پروژه‌هاي توليد برق
5-1-1- ريسك تجاري

الف- ريسك دوره ساخت پروژه  (Construction Risk)
ب- ريسك دوره بهره برداري پروژه  (Operation Risk)
ج - ريسك‌هاي عايدي پروژه  (Revenue Risk)
5-1-2-  ريسك سياسي



الف- ريسكهاي نهادهاي نظارتي (Regulatory Risk)


ب- ريسك انتقال درآمد و منافع پروژه (Transfer - of- Profit  Risk)
5-1-3- ريسكهاي Force majure  (شامل حوادث و بلاياي طبيعي و...)

5-3- جمع بندي و نتيجه گيري بخش پنجم
بخش ششم: ‌ تطبيق قوانين و مقررات پروژه هايIPP در ايران با عرف بين المللي

6-1- بررسي جايگاه قانوني قرارداد هاي تأمين مالي در قوانين ايران

6-2- بررسي جايگاه قانوني قراردادهاي ساخت و انتقال در قوانين سرمايه گذاري ايران

6-3- قوانين و مقررات سرمايه گذاري خارجي در ايران

6-4- داوري در مورد قراردادهاي BOT و BOO
6-5- قوانين و مقررات مربوط به پروژه هاي IPP در صنعت برق برخي كشورها

6-6- تطبيق قوانين و مقررات ايران با عرف بين المللي

6-7- ارائه راهكار عملي براي تعديل و تطبيق قوانين و مقررات جهت جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت  برق كشور

6-8 – جمع بندي و نتيجه گيري بخش ششم

بخش هفتم : ارائه يك مدل مالي مناسب براي پروژه IPP
7-1- ساختار هزينه‌هاي نيروگاه

7-2- معيارهاي ارزيابي مالي پروژه IPP (IRR, NPV ، تعيين قيمت تمام شده برق توليدي، دوره بازگشت سرمايه و...)

7-3- ساختار مالي پروژه IPP
7-3-1- ساختار پروژه  IPP 

7-3-2- هزينه‌هاي تأمين مالي پروژه 

7-3-3- ماليات‌ها و عوارض مرتبط با پروژه

7-3-4- نرخهاي بازده انتظاري

7-3-5- ساير هزينه‌ها

7-4- تكنيك محاسبه هزينه انرژي برق توليد شده براي پروژه IPP
7-5- مدل مالي پروژه IPP
7-6- جمع بندي و نتيجه گيري بخش هفتم

بخش هشتم : نحوه كاهش ريسك‌هاي پروژه IPP
8-1- گروههاي متأثر از انواع ريسك در پروژه‌هاي توليد برق

8-2- نحوه تخفيف و ابزارهاي ضمانتي براي كاهش ريسك پروژه

8-1-1-  ارائه برخي تسهيلات از سوي دولت ميزبان

8-1-2- ارائه برخي تضامين از سوي دولت ميزبان

8-3- مديريت ريسك از جانب حاميان پروژه IPP
8-4- جمع بندي و نتيجه گيري بخش هشتم
بخش نهم : مقاله‌هاي ارسالي براي هجدهمين كنفرانس بين المللي برق
در ادامه اشاره اي به وضعيت كنوني صنعت برق ايران، دورنماي آينده صنعت برق در جهان و ايران، اصلاحات و توسعه مشاركت سرمايه گذاري و جمع بندي نتايج به دست آمده خواهيم داشت.

الف- شماي كلي از وضعيت كنوني صنعت برق ايران

مقدمه

1) قبل از انقلاب، صنعت تأمين و عرضه برق در ايران به طور عمودي به عنوان بخشي از خدمات عمومي مديريت مي‌شد. در سال 1968، يك شركت خدماتي جديد به نام توانير ايجاد شد تا مسئوليت اصلي برنامه‌ريزي توسعه و عمليات توليد وتوزيع برق را با يك رويه ملي پذيرا گردد.


      در همان حول و حوش زماني، شركتهاي برق منطقه اي نيز با هدف توزيع برق در سطح منطقه اي و شهري شكل گرفتند. در سال 1974، وزارت نيرو به منظور توسعه و ارتقاء سياستهاي كلي آب و برق و آ‏غاز تجديد ساختار به منظور افزايش كارايي، شكل گرفت.


2) در سال 1988 اولين برنامه توسعه ملي 5 ساله در ايران ارائه شد كه شامل اهداف خاصي به منظور توسعه بخش برق بخصوص تمركز جدي بر از بين بردن فاصله ميان عرضه و تقاضاي برق و حذف خاموشيهاي مكرر بود. دومين برنامه 5 ساله در سال 1994 ارائه گرديد كه بر افزايش ظرفيت مازاد توليد، ارتقاء و بهبود انتقال و شبكه هاي توزيع در سطح منطقه‌اي و ملي و برق رساني روستايي و دسترسي تمام مناطق شهري به برق تأكيد داشت. تا سال 1998 دولت به اين اهداف پايه دست پيدا كرد و دولتمردان در حال حاضر در فكر بهينه‌سازي زيرساختها و كل سيستم و دستيابي به يك معيار مناسب از مديريت، ‌كارايي و بهره‌وري ‌
مي باشند.

3) 
وزارت نيرو مسئول و متولي سياستهاي مرتبط با آب و انرژي در ايران مي‌باشد و توانير و واحد آب وزارتخانه، مسئول پياده نمودن و اجراي سياستهاي دولتي در بخشهاي مربوطه هستند.



شخص وزير هيئت مديره توانير را استخدام نموده و پس از مشورت با واحد مالي و تعيين بودجه، به تخصيص بودجه سرمايه‌اي و عملياتي سالانه و تعيين خط‌‌مشي‌هاي مالي و كلي توانير و شركتهاي برق منطقه اي مي پردازد.

ظرفيت سيستم، تقاضا و نرخ رشد

4) در انتهاي سال 1997، كل ظرفيت توليد MW 400/23، پيك تقاضا 780/18 مگاوات و تعداد مشتركين  5/13 ميليون نفر بوده است. كل برق فروخته شده به مشتركين در سال 1997، Gwh357/73 بود. در حالي كه تقاضاي انرژي در طي 10 سال گذشته به طور ميانگين 7 تا 8% سالانه رشد داشته است، يك نرخ رشد كاهنده 5 تا 6 درصدي تقاضا براي 5 سال آينده قابل پيش بيني است و اين در صورتي است كه براي مديريت تقاضاي مؤثر، افزايش مناسب تعرفه‌ها را داشته باشيم.

5)  به طور تخميني 4600 مگاوات از ظرفيت تأسيسات مستقل براي استفاده داخلي صنايع بزرگ به كار مي‌رود. در حال حاضر براي تراكم جمعيتي 36 نفر در هر كيلومتر مربع ميانگين تراكم مشترك براي هر كيلومتر مربع 8 نفر مي باشد.

6) ميانگين مصرف در سطح ملي 5414 كيلووات ساعت براي هر مشترك در طي سال برآورد شده‌است كه ماكزيمم مصرف در منطقه صنعتي خوزستان  kwh12300 و حداقل مصرف در مناطق روستايي kwh3200 مي باشد.

ساختار سازماني فعلي سيستم برق

7) توليد برق و توزيع منطقه اي در حال حاضر شامل 16 شركت برق منطقه‌اي است كه 28 شهرستان را زير پوشش دارند. كنترل ملي سيستم به عهده يك مركز ديسپاچينگ مركزي واقع در تهران و 9 مركز ديسپاچينگ ناحيه اي مي باشد كه مجموعاً 8000 كيلومتر مدارkv400 و 15000 كيلومتر مدار 230 كيلوواتي شبكه توزيع سراسري را مديريت مي‌كنند.

منابع انرژي اوليه

9) در انتهاي سال 1997 تركيب سيستم توليد برق حدوداً 4/8 % آبي، 6/49% بخار و 3/21% سيكل تركيبي، 9/17% توربين‌گازي و 8/2% ديزلي بود. توليد برق توسط چند كارخانه برق بزرگ (76) كه در كل كشور پراكنده اند و به شبكه هاي انتقال ناحيه اي متصل هستند صورت مي گيرد.

عمليات جاري سيستم

10) مادامي كه حداقل تعداد واحدهاي توليدي در يك زمان فعال باشند، نيروگاههاي برق و واحدهاي انفرادي توليد نخواهند نتوانست تقاضاي سيستم را به نحو بهينه پاسخگو باشند.

11) توانير از زمان شروع به كار،‌ عرضه قابل اعتماد و روبه رشدي به مشتركين فزاينده برق ارائه داده است و اين مهم در شرايط اقتصادي و سياسي ناپايداري صورت گرفته است. توانير درصدد ارتقاء كارايي انتقال توليداتش و همچنين عمليات توزيع بوده و در اين كار نيز موفق بوده است. براي اين منظور استانداردهاي بالاي مهارت فني و مهارتهاي طراحي سيستم و مديريت پروژه را به كار برده است.

ظرفيت توليدي آينده
12) در صنعت برق نياز به برنامه ريزي بلندمدت توليد و عرضه براي پاسخگويي به تقاضا در مقاطع زماني مختلف مي‌باشد. انتظار مي‌رود طي 5 سال آينده بعضي از نيروگاهها بخصوص واحدهاي كوچك نفت سوز و ديزلي ناكارا و قديمي كاملاً مستهلك شوند.

13) به منظورجبران اين نيروگاههاي فرسوده و افزايشهاي آتي در تقاضا، بايستي طي برنامه‌ريزيهايي به ظرفيت فعلي سيستم در پنج سال آينده افزوده گردد كه كار تأسيسات زيربنايي و ساخت نيروگاهها تقريباً در حال انجام است.

ظرفيت توليدي آينده

14) نيروگاههاي حرارتي فسيلي زير با ظرفيت 2600 مگاوات در حال ساخت هستند.

	MW 100×2 = MW 200
	توربين گازي
	يزد
	2000

	MW 100×6 = MW 600
	سيكل تركيبي
	كرمان
	2001

	MW 100×6 = MW600
	سيكل تركيبي
	علي آباد
	2001

	MW 100×6 = MW 600
	سيكل تركيبي
	خراسان
	2001

	MW 100×4 = MW 400
	سيكل تركيبي
	جلال
	2001

	MW 100×2 = MW 200
	سيكل تركيبي
	كازرون
	2001


نيروگاههاي آبي

15) پروژه هاي آبي در دست احداث 5000 مگاوات  به ظرفيت ملي خواهند افزود.

	MW 1000= 250× 4
	سد شهيد عباسپور
	2001

	MW 2000= 250× 8
	نيروگاه شماره 3 كارون
	2002

	MW 1000= 250× 4
	سد مسجد سليمان
	2001

	MW 1000= 250× 4
	توسعه مسجد سليمان

	2003

	MW 5000 =         
	مجموع نيروگاههاي آبي جديد
	


16) يك پروژه جديد با ظرفيت 25 مگاوات نيز در حال بررسي است و در نظر است از طريق فايناس (تأمين مالي) بانك جهاني اين پروژه انجام شود.

عوامل متمايز كننده صنعت برق ايران

17) عواملي وجود دارد كه سيستم برق ايران را از ساير كشورها جدا مي‌سازد. اين عوامل مرتبط با سيستم برق و محيط سياسي اقتصادي ايران مي باشد كه به منظور تجديد ساختار بخش برق در ايران بايستي بررسي شوند.

وابستگي نفت و گاز

18) تصميمات سرمايه گذاري در دهه 80 و اوايل دهه 90 زماني كه نفت فراوان بود و قيمت آن كم و ثابت بود صورت گرفت. در آن زمان توانير به شدت درگير سرمايه‌گذاري در نيروگاههاي بخاري و نفت سوز و گازسوز شد. اين اواخر برنامه‌اي به منظور تبديل واحدهاي قديمي و ناكارآمد به نيروگاههاي سيكل تركيبي و افزايش كارايي حرارتي و ظرفيت توليدي اين واحدها آغاز شد. صنعت انرژي ايران در حال حاضر 6/91% از انرژي اوليه‌اش به سوختهاي فسيلي وابسته است و انرژي اوليه زيرقيمتهاي جهاني به صنعت فروخته مي‌شود. با ورود ايران به بازار تجارت جهاني، همتراز كردن قيمتها با قيمتهاي جهاني ضروري خواهد بود. اين امر مستلزم يك برنامه ريزي دقيق و استراتژي پله پله همزمان با ارتقاء كارايي در صنعت است.

19) همزمان با تجديدساختار، شركتهاي توليدي خصوصي مانند بخش دولتي بايستي خود را با قوانين حمايتي بين‌المللي مطابقت دهند. به عنوان مثال آنها ملزم به رعايت و كنترل زوائد دي‌اكسيد سولفور و اكسيد نيتروژن خواهند بود كه منجر به بارانهاي اسيدي مي شود.



ايستگاههاي حرارتي جديد ملزم خواهند شد تا دي اكسيد سولفور و اكسيد نيتروژن را در مرز تعيين شده حفظ كنند و براي دستيابي به اين اهداف، دولت بايستي استفاده از سوختهاي كم سولفور، نصب و راه‌اندازي تكنولوژي كاهش سولفور در ايستگاهها، وضع جريمه براي نيروگاههاي آلوده كننده و افزايش كارايي و هدايت مشتركين به سمت كاهش تقاضا را اجرا كند.

20) از مشكلات ديگر، افزايش دي‌اكسيدكربن در اتمسفر مي باشد كه جهان را تهديد مي كند و در حال حاضر هيچ تكنولوژي ثابت شده‌اي براي كاهش دي اكسيد كربن در سوختهاي فسيلي وجود  ندارد و به همين جهت دولت معتقد است كه صنعت برق در ايران بايستي به سمت توليد برق از طريق مصرف سوختهاي غيرفسيلي و منابع جديد انرژي پيش رود. توانير قبلاً اين فرايند را از طريق يك تحقيق امكان‌سنجي بر روي 300 كيلووات توربين بادي (Wind-Powered Torbine) شروع نموده است.

پتانسيل استفاده از نيروگاههاي آبي در حال گسترش است

21) ظرفيت بالقوه برق ـ آبي  ايران حدود 20000 مگاوات برآورد شده است كه تنها از 2400 مگاوات آن در حال حاضر استفاده مي شود. سرمايه گذاري بر روي سدهاي بزرگ و نيروگاههاي آبي بر روي رودخانه‌هاي خرسان (Khersan)، كارون، بختياري، زالاكي (Zalaki) و رودبار در استان خوزستان در حال اجرا است. اين پروژه ها حدود MW 5000 را بين سالهاي 2000 تا 2003 به ظرفيت فعلي اضافه مي‌كنند و ظرفيت آبي را به MW 7400 ارتقاء مي دهند.

اندازه و تركيب سيستم

22) سيستم برق ايران، بزرگ، پيچيده و گسترده در كل كشور است. نواحي مختلف ايران از نظر تراكم جمعيتي از 319 نفر در هر كيلومتر مربع در تهران تا 5 نفر در هر كيلومتر مربع در سمنان متفاوت هستند و به علت همين تفاوت در تراكم جمعيت، شبكه انتقال منطقه شرق (خراسان و سيستان بلوچستان) هنوز به شبكه انتقال غرب متصل نشده است (دو خط انتقالي 400 كيلوواتي به منظور اتصال شبكه شرق و غرب در حال ساخت مي‌باشد). بهبود و ارتقاء اتصال بين زير سيستمهاي منطقه اي مزاياي زيادي دارد از جمله، تعداد نيروگاههاي ذخيره در هر زير سيستم كاهش خواهد يافت، تنوع منابع سوختي موجود براي كل سيستم بيشتر مي‌شود، فرصتهاي بيشتري براي تجارت سودآور برق ميان مناطق وجود خواهد داشت و اتصال با ساير سيستمها منجر به يك سيستم كنترل مركزي با دسترسي بيشتر به واحدهاي توليدي بزرگتر شده كه دسترسي به ظرفيت ذخيره بيشتري را ممكن مي سازد.

يك سبد متنوع از واحدهاي توليدي كوچك و بزرگ
23) سبد (پرتفوي) واحدهاي توليدي، مركب از واحدهاي متنوع با طيف وسيعي از يك حداكثر 440 مگاوات تا 7/2 مگاوت و تكنولوژي هاي مختلف مي‌باشد. سيستم فعلي،‌ شامل تعداد زيادي از واحدهاي كم ظرفيت است و واحدهاي بزرگتر با واحدهاي گازسوز كوچك تجهيز شده اند كه در ابتدا در اوقات پيك مصرف استفاده شدند. با توجه به بازدهي به مقياس سيستمهاي بزرگتر، يكباره 400 كيلوولت شبكه انتقال تكميل شده است. به طور معمول ابتدا واحدهاي توليدي بزرگتر كه معمولاً كاراتر و ارزانتر هستند، ديسپاچ مي شوند كه اين امر منجر مي شود تعداد زيادي از واحدهاي توليدي كوچك از نظر ريسك با هم در كل كشور ادغام شوند كه نيازمند استراتژي بازنشستگي، تجديد سازمان، برچيدن و دور ريختن واحدهاي كوچك و ناكارآمد خواهد شد. بعضي از اين واحدها ممكن است توسط سيستم مركزي براي كمك به ثبات كل سيستم در مواقع ضروري استفاده شوند.

جداسازي نسبي سيستم

24) در حال حاضر، سيستم برق ايران به علت عوامل زيربنايي نمي‌تواند واردات و صادرات برق به كشورهاي ديگر را در ابعاد وسيع انجام دهد. تعداد محدودي از اتصالات ولتاژ متوسط (  kv132 و kv230) بين ايران و تركيه و آذربايجان و ارمنستان وجود دارد كه ظرفيتي حدود MW 120 را به آن كشورها صادر مي‌كند. براي افزايش قابليت صادرات جهاني از ايران، ايجاد يك برنامه ريزي استراتژيك مركزي با ديدگاه خاورميانه‌اي و دورنماي سياسي اقتصادي ضروري است. 

25) توسعه شبكه اتصال برق به كشورهاي همسايه در آينده، طي 5 سال آينده آزمايش خواهد شد. اين اتصالات از طريق بهينه سازي مقدار ظرفيت توليدي و كاهش هزينه‌ها در ايران داراي منافع اقتصادي خواهد بود به اين دليل كه در حاضر واحدهاي ذخيره اي به منظور افزايش توليد در زمانهاي پيك مصرف به طور آماده باش نگهداري مي شوند كه در صورت اتصال به شبكه هاي بين المللي، نيازي به اين واحدهاي ذخيره نيست. اين مسئله همچنين از طريق استفاده از تجهيزات كاراتر و بزرگتر منجر به كاهش بهاي تمام شده توليد مي‌شود. در ساختار پيشنهادي جديد صنعت، اتصالات بين شبكه‌اي براي دسترسي ايران به بازاري بزرگتر مهم مي‌باشد. در حال حاضر براي صنعت برق ايران فرصتهايي براي صادرات بيشتر به تركيه، آذربايجان، ارمنستان و تركمنستان وجود دارد و دور از ذهن نيست كه عراق، افغانستان و پاكستان نيز بازارهاي مورد علاقه و بالقوه ايران در آينده اي نزديك باشند.


نكته حايز اهميت اين است كه آيا منافع حاصله قادر به پوشش هزينه ساخت و نگهداري اتصالات 
شبكه اي  بين اين كشورها و ايران خواهد بود يا نه؟ دولت معتقد است كه قادر به ارتقاء اتصالات موجود تا اوايل سال 2001 مي باشد.

مشتركين پراكنده 

26) تراكم جمعيت در ايران كم بوده و توزيع جغرافيايي مشتركين اين معنا را مي رساند كه سيستم ملي نيازمند تجهيزات توزيع و انتقال بيشتر و در نتيجه هزينه‌هاي توزيع و انتقال بالاتر نسبت به كشورهاي پرتراكم است، در چنين شرايطي، طرح بهينه انتقال و شبكه توزيع و تأسيس شركتهاي توزيع و انتقالي كه از نظر اعتبار مالي بلندمدت تضمين شده و‌آنقدر بزرگ باشند كه صرفه‌جويي به مقياس را تأمين كنند، حياتي است.

ماده 44 قانون اساسي ايران

27) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ماده 44 تصريح كرده است كه برنامه هاي انرژي و سدهاي بزرگ در حوزه خدمات عمومي بوده و مالكيت آنها در حوزه مسئوليتهاي دولت است. همچنين تصريح نموده است كه بخش خصوصي شامل قسمتهايي از صنعت، تجارت و بخش خدماتي فعاليتهاي اقتصادي دولت را تكميل مي‌كنند بنابراين در اين ماده ذكر شده است كه مالكيت بخشهاي خصوصي و عمومي در اقتصاد، قانونهاي اسلامي را نقض نمي كند و به منظور كمك به رشد اقتصادي و توسعه، به طريقي كه ضرري به جامعه نرساند طراحي شده است و از حمايت كامل قانون سود مي برد. جزييات و معيارهاي بكارگيري بخش خصوصي و عمومي و مسئوليتهاي هر يك توسط قانون روشن شده است.

28) از آنجا كه استفاده از لغت ”مالكيت“ در اين قانون مخصوصاً به بخش انرژي بر‌مي‌گردد، بعضي از تحليلگران و مشاوران حقوقي معتقدند كه زيرساختهاي بخش برق بايستي در تملك دولت باشد و نمي تواند در مالكيت بخش خصوصي درآيد. اگر شوراي نگهبان اين تفسير را تأييد كنند، بديهي است كه تأثيرات بزرگي بر توسعه آينده صنعت برق خواهد گذاشت و محدوديتهاي عمده اي براي تجديد ساختار صنعت به وجود مي‌آورد.

29) اگر اين تفسير پذيرفته شود قبل از تجديد ساختار اساسي در صنعت، بايستي اين قانون شفاف شود. آيا اين قانون شامل تمام زيرساختهاي مورد نياز براي ارائه خدمات برق مي باشد؟ آيا قانون شامل تسهيلات توليد انرژي اوليه، تعديل و انتقال مي باشد؟ آيا اين قانون شامل تمام عمليات رقابتي، غيرانحصاري و انحصاري مي گردد؟ آيا قانون به مالكيت صددرصد دولتي دارايي ها اشاره دارد يا مالكيت نسبي؟ اگر مالكيت نسبي مدنظر است، حداكثر مشاركت بخش خصوصي چقدر است؟

30) روشن شدن موضوعات قبل از شروع تبديلات اساسي در صنعت ضروري است و پيشنهاد تجديد ساختار بدون روشن شدن زواياي ماده 44 قانون اساسي از نظر حرفه اي كاري غير مسئولانه و امري صددرصد دانشگاهي محسوب مي گردد. بكارگيري اصلاحات در جهت حركت ساختار انرژي به سمت محيط متكي به بازار، تأثير بلندمدت بر عملكرد و كارايي آينده اقتصاد و قدرت رقابتي آينده ايران دارد. زماني كه اصلاحات رخ دهد، تغيير يا تعديل آنها كار خيلي مشكلي است و استراتژي هاي پياده سازي اصلاحات و اجراي برنامه ها براساس قوانين شفاف و فهم روشن از عواقب بلندمدت از مسايل بسيار مهمي هستند كه بايستي قبل از تجديد ساختار به آنها توجه شود.

ب- دورنماي آينده

ب-1- تحولات اقتصاد جهاني
ب-1-1 – جهاني شدن
تغييرات اقتصادي به سرعت پيش مي‌روند و مهمترين واژه كليدي كه جامعه انساني را به هزاره سوم انتقال مي‌دهد، كلمه جهاني شدن مي‌باشد. جهاني شدن چون هر پديده جديد ديگر، ابتدا در دنياي صنعتي گسترش پيدا كرد. مهمترين محور جهاني شدن را مي‌توان افزايش رقابت در سطح جهاني دانست. با گسترش توافق‌هاي به دست آمده در مذاكرات گات (سازمان تجارت جهاني) و كاهش شديد تعرفه‌ها و كاهش شديد موانع غير تعرفه‌اي، رقابت، گسترش پيدا كرد و بنگاههاي فعال در كشورهاي ديگر كه امكان توليد ارزان تر كالا را داشتند دامنه كاري خود را گسترش دادند. گسترش جغرافيايي شركتهاي چندمليتي يا فراملي منجر به افزايش شديد تجارت جهاني شد و پديده جديد «توليد جهاني» را به وجود آورد و سرمايه گذاري در كشورهاي ديگر به شدت رشد كرد. پديده مونتاژ كه در رويكرد درون نگر «جايگزيني واردات» متداول در دهه‌هاي 1960 و 1970، پديده‌اي نامطلوب به حساب مي‌آمد و اكثر كشورهاي در حال توسعه سعي در تكميل زنجيره‌هاي توليد در داخل كشور داشتند. امروزه در تعدادي از صنايع چون اتومبيل سازي، شيميايي و پتروشيمي، محصولات به شكل متداول و مطلوب توليد جهاني درآمده است به اين ترتيب كه هيچ يك از كالاهاي جهاني شده در يك كشور توليد نمي‌شوند بلكه قطعاتي كه در كشورهاي متفاوت توليد شده‌اند در كشور ثالث (يا مادر) مونتاژ مي‌شوند.

     رشد تكنولوژي به دليل گسترش رقابت سرعت بيشتري گرفته است و از انحصار كشورهاي پيشرفته خارج شده و يا توسط خود آنان به كشورهاي ديگر منتقل شده است. هر چند ابداع و اختراع هنوز در كشورهاي مادر متمركز است ولي امكان بهره‌گيري كشورهاي پيراموني از پديده تكنولوژي فراهم گرديده است. از آنجا كه توليد كالا با قيمت ارزان‌تر اولويت دارد و به دليل آزادي تجاري و گسترش رقابت، نفوذ دولتها در هدايت توليد و انتقال تكنولوژي كاهش يافته است،‌ شركتهاي چند مليتي براي دست يابي به توليد ارزان تر راهي جز حضور گسترده تر در كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي در حال توسعه ندارند.

كشورهاي در حال توسعه نيز كه تا سال هاي اخير عموماً رويكردهاي درون نگر داشتند، براي بهره‌گيري از رشد تكنولوژي و دسترسي به بازارهاي صادراتي به كاروان جهاني شدن پيوسته‌اند و بنابراين به تعداد كشورهاي عضو و در ليست انتظار سازمان تجارت جهاني در دهه 1990 به سرعت گسترش يافته است. تا اوايل دهه 1990، براي كشورهاي در حال توسعه كه عادت به اعمال سياستهاي حمايتي شديد درون‌نگر داشتند، پيوستن به اين كاروان كاري بس دشوار مي‌نمود. رقابت در صحنه بين المللي با دارندگان تكنولوژي پيشرفته كه بازارهاي وسيع در اختيار دارند، ظاهراً كاري غير ممكن است. به هر حال، راههاي گذشته به سرعت بسته شد و اين گونه كشورها با وضعيتي رو به رو شدند كه يا با ادامه سياستهاي درونگر مجبور بودند به بازارهاي محدود خود اكتفا كنند و از مزاياي رشد توليد و تكنولوژي محروم بمانند و به طور طبيعي هر روز با بيكاران بيشتري مواجه شوند و يا در مقابل، با تدوين برنامه‌اي بلندمدت و ميان مدت، امكانات خود را تجهيز نمايند و وارد صحنه رقابت بين المللي گردند.

جهاني شدن اقتصاد، پيامدهاي متفاوتي را براي كشورها مختلف به دنبال خواهد داشت كه عمده ترين اين پيامدها به شرح ذيل مي‌باشد:

· جهاني شدن باعث توسعه بازارها در ماوراي مرزهاي ملي خواهد شد و ابعاد بازار براي صدور كالا را به ميزان چشمگيري گسترش خواهد داد. به طور طبيعي رقابت در اين نوع بازارها به مراتب مشكل تر از بازارهاي داخلي خواهد بود. اين پديده منجر به تخصصي شدن فعاليت ها و به تبع آن يك نوع تقسيم كار بين المللي مي‌شود. به عبارت ديگر توليد در كشورهاي مختلف بر پايه مزيت نسبي شكل خواهد گرفت. در واقع هر كشور، توليد كننده كالاهايي خواهد شد كه در توليد آنها مزيت نسبي و رقابتي داشته و به تبع آن از رقابت پذيري بالايي برخوردار باشد.
· تخصصي شدن فعاليت هاي توليدي در كشورها، زمينه را براي رشد اقتصادي بيشتر فراهم خواهد كرد.
· با جهاني شدن، سرمايه با آزادي بيشتري حركت خواهد كرد. در نتيجه در صورت وجود زمينه‌هاي مستعد براي توليد، سرمايه در پي بهره گيري از استعداد ها به آنجا خواهد رفت.
· جهاني شدن باعث انتقال تكنولوژي در ماوراي مرزهاي ملي خواهد شد. همچنين با ايجاد فضاي رقابتي، تلاشها جهت خلق تكنولوژي جديد در جهت بالابردن قدرت رقابت افزايش خواهد يافت. 
· ايجاد فضاي رقابتي  پس از جهاني شدن، كارايي بنگاههاي داخلي را افزايش مي‌دهد.
· جهاني شدن باعث گسترده شدن فعاليت شركتهاي چند مليتي خواهد شد. افزايش فعاليت اين شركتها در كشورهاي مختلف از جمله در كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند پيامدهاي زير را داشته باشد:
· شركتهاي خارجي به كارگران در استخدام خود دستمزدي بالاتر از متوسط دستمزد ملي پرداخت مي‌كنند. 
· در اكثر كشورها، شركتهاي خارجي با سرعتي بيشتر از همتاي داخلي خود به ايجاد اشتغال اقدام مي‌كنند.
· شركتهاي خارجي در كشورهايي كه مبادرت به سرمايه گذاري مي‌كنند، مبالغ زيادي را صرف تحقيق و توسعه (R&D) مي‌نمايند.
· شركتهاي خارجي نسبت به همتاي داخلي خود تمايل بيشتر به صادرات دارند.
· شركتهاي خارجي موجب بارور شدن شركتهاي مشابه خود در كشور ميزبان مي‌شوند. چون آنها تكنولوژي و شيوه‌هاي مديريت را با خود به آن كشورها مي‌برند و اين شيوه‌ها هنگامي كه كاركنان محلي شركتهاي خارجي كار خود را تغيير مي‌دهند، در سراسر كشور ميزبان منتشر مي‌شوند.
· جهاني شدن موجب تعديل ساختارها مي‌شود به ترتيبي كه برخي برنده اين فرآيند خواهند شد و برخي بازنده مي‌مانند. در اين فرآيند نيروي كار ماهر معمولاً برنده است در حالي كه نيروي كار غير ماهر در كشورهاي پيشرفته و همچنين در كشورهاي در حال توسعه بازنده مي‌باشند. (مگر آنكه فرآيند آموزشي سطح مهارت آنان را رشد دهد).
· جهاني شدن منجر به از ميان رفتن سياست هاي توسعه درون نگر و خودكفايي خواهد شد. 
· جهاني شدن ممكن است به درگيري هاي سياسي منجر شود و مسئله اصلي آن خواهد بود كه با تفاوتها چگونه برخورد كنيم در حالي كه در يك سيستم اقتصادي يا سياسي تفاوتها مي‌توانند باقي بمانند.
· جهاني شدن منجر به كم رنگ شدن دخالت مستقيم دولت‌ها در فعاليتهاي اقتصادي مي‌شود. به عنوان نمونه در سطوح كلان اقتصادي دخالت دولت بر جابه جايي سرمايه و تعيين نرخهاي  بهره، ارز و قيمتها كاهش مي‌يابد. (البته نقش دولت در سياست گذاري افزايش مي‌يابد)
· در سطح اقتصاد خرد، جهاني شدن منجر به قانونمند شدن فعاليتهاي توليدي بر مبناي نظام بازار مي‌شود و اعمال سياستهاي حمايتي، فرآيند توليد را محدود مي‌سازد، همچنين ميزان حمايت مستقيم از اقشار آسيب پذير جامعه را نيز كاهش خواهد داد زيرا يارانه‌ها كاهش مي‌يابند ولي در مقابل به دليل رشد بالاتر اقتصادي، اشتغال و رفاه افزايش مي‌يابد.
· پس از جهاني شدن و سيال شدن سرمايه و ورود بيش از حد آن به بعضي از مناطق، در صورت ضعيف بودن كنترل دولت، مي‌تواند باعث بروز بحرانهاي مالي در اين كشورها شود. جهاني شدن هرچند دخالت مستقيم دولتها را كاهش مي‌دهد ولي فقدان نقش نظارتي و سياستي دولت مي‌تواند بحران‌زا باشد.
· تجربه جهاني شدن نشان مي‌دهد كه نابرابري توزيع درآمد در سطح جهان به دلايل ذيل افزايش يافته است.
الف – آزاد سازي تجارت در مورد كالاها و خدمات كشورهاي توسعه يافته نسبت به مصنوعات و مواد اوليه صادراتي كشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده است.

ب – جريان سرمايه بيشتر به سمت كشورهاي پيشرفته و يا كشورهاي تازه صنعتي شده حركت كرده است. چون در كشورهاي در حال توسعه بازدهي سرمايه به دليل محدوديتها، عليرغم 
مزيت‌هايي كه دارند پايين مي‌باشد.

ج- نيروهاي متخصص و كارآمد كشورهاي در حال توسعه (باز هم به دليل محدوديت) در حال مهاجرت به سمت كشورهاي پيشرفته هستند. اين موضوع خود باعث نابرابري‌هاي بيشتر جهاني شده است.

· با جهاني شدن اقتصاد و برقراري حقوق مالكيت معنوي براي اختراعات، دستيابي كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي هاي تازه از طريق مهندسي مجدد
 (ساخت كالا از روي كالاهاي ساخته شده) و استخدام كارشناسان خارجي محدود تر شده است. 

جهت ورود به فرآيند جهاني شدن، ايجاد فضاي رقابتي، خصوصي‌سازي و مقررات زدايي از اصول مهم مي‌باشد. به عبارت ديگر حاكم شدن اقتصاد بازار در سطح ملي و حذف اختلالها،‌ زمينه لازم را جهت ورود به فرآيند جهاني شدن فراهم مي‌نمايد.

ب-1-2- تحولات در نظريات اقتصاد دانان

به طور كلي در دنيا سه نوع نظام اقتصادي شامل سرمايه داري، سوسياليستي و مختلط تجربه شده است. وظيفه هر نظام اقتصادي فراهم كردن موارد ذيل مي‌باشد.

الف – ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا براي كالاها و خدمات

ب – تعيين اينكه چه كالاها و خدماتي و به چه مقدار بايد توليد شود.

ج – توزيع منابع كمياب ميان صنايع مولد كالاها و خدمات 

د – توزيع محصولات ميان اعضاي جامعه

هـ استفاده كامل از منابع جامعه

و – تدارك براي مرمت،‌ نگاهداري و توسعه سرمايه گذاري

نظام سرمايه داري معتقد است اين  وظايف از طريق مكانيزم بازار انجام مي‌گيرد. در جامعه سوسياليستي كليه عمليات به وسيله مقامات حقوق بگير، برنامه‌ريزي  و طراحي مي‌شود.

افرادي نظير كارل ماركس معتقد به نظام دستوري مطلق (سوسياليستي) و اقتصاد دانان كلاسيك همانند آدام اسميت معتقد به نظام كاملاً آزاد (سرمايه‌داري) بودند. البته در شرايط كنوني تقريباً هيچ نظامي در دنيا به طور مطلق از يكي از دو نظام دستوري صرف يا رقابتي كامل تبعيت نمي‌كند. اما اگر بخواهيم وضعيت كارايي بازار را با نظام اقتصادي مرتبط بدانيم بايد گفت گرچه اعتقاد اقتصاددانان اين است كه نظام بازار كاراتر از نظام دستوري و متمركز عمل مي‌‌‌كند، اما به هر حال اگر در نظام دستوري نيز دستورات صادر شده در بخشهاي مختلف هماهنگ با يكديگر بوده و عوامل اقتصادي نيز هماهنگ با هم و متناسب با دستورات داده شده حركت كنند، شايد بتوان ادعا كرد اين نظام نيز به همان كارايي نظام بازار عمل خواهد كرد.

اما طيف جديدي از اقتصاد دانان موسوم به اقتصاد نهادگراي جديد
 بر اين باور است كه براي مديريت اداره بهتر امور جامعه، اقتصاد بايد تركيب بهينه اي باشد از نهادهاي بازاري و نابازاري يا به بيان ديگر تركيب بهينه‌اي از بازار، دولت و بنگاه (به مفهوم مجموعه نهادين منظم،‌ هدفمند و داراي سلسله مراتب).

نكته مهم و سؤال هميشگي،‌ تركيب مطلوب بين خدمات بخش عمومي و فعاليتهاي واحدهاي خصوصي در اداره امور جامعه بوده است. اقتصاددانان عموماً حداكثر كارايي و رفاه را دو شاخص تركيب بهينه دولت و بازار مي‌دانند. موج جديد خصوصي‌سازي نيز نه اولين حركت و نه آخرين آن در تلاش به سوي تركيب بهينه و مطلوب است. خصوصي‌سازي در كشورهاي اروپايي نتيجه شرايط و مقتضيات سياسي، اقتصادي اين كشورها است و به كارگيري آن در كشورهاي جهان سوم با شرايط اقتصادي و سياسي متفاوت، مي‌بايستي با احتياط و دقت كامل صورت گيرد، حتي در مورد كشورهاي پيشرفته،‌ عليرغم موفقيتهاي اوليه، روتنبرگ
 گرايش افراطي به سوي خصوصي‌سازي را هشدار مي‌دهد و مي‌گويد شواهد تجربي و اصول تئوريك كافي براي شتاب گرفتن در اين راه وجود ندارد، بلكه چراغهاي راهنماي كنوني چشمك زن زرد هستند. در نتيجه اين قضاوتي خارج از اصول علمي و برداشتي ناصحيح از نقش دولت و بخش خصوصي است اگر در پاسخ به شكستهاي دولت، نفي كامل دخالت دولت در امور اقتصادي را پيشنهاد كنيم و يا علت شكست بازار را لزوماً دولت بدانيم،‌ كه اين هر دو عكس العملي افراطي است، استفاده از اصول اصلي مكانيزم بازار در كشورهاي جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصي‌سازي در دهه اخير و براساس منطق علمي و روش عقلايي، بدون ترديد مثمر ثمر خواهد بود، با اين شرط كه نقش تكميلي دولت و بازار و ضرورت ابتكار عمل دولت در سازماندهي فعاليتهاي ديناميك اقتصادي به صورت يك اصل مورد پذيرش قرار گيرد روشي كه بهترين تجارب توسعه را براي كشورهاي پيشرفته صنعتي به همراه داشته و امروزه در چارچوبي سازمان داده شده خلاقيتها و نوآوريهاي شگفت آوري را براي برخي از كشورهاي جديد صنعتي شده عرضه نموده است. 

بنابراين انتخاب تركيب بهينه دولت و بازار در اقتصاد به منظور افزايش كارايي و رفاه جامعه مقوله‌اي منحصر به فرد براي هر كشوري مي‌باشد و قابل كپي‌برداري از ساير كشورها نيست. هرگونه تصميمي در مورد ساختار بنگاهها و صنعت برق متأثر از اين انتخاب است.

ب-1-3- دورنماي تحولات صنعت برق در جهان
شكي نيست كه در عصر تغييرات سريع و شتابان زندگي مي‌كنيم. در حقيقت، گاهي به نظر مي‌رسد كه در جهان امروز همه چيز دستخوش دگرگوني است. تقريباً ‌در هر گوشه اين كره خاكي، فن آوري هاي جديد به روشهاي مثبت، منفي يا غالباً مبهم،  شيوه زندگي ما را دگرگون مي‌سازد. آداب و رسوم اجتماعي و سياسي نيز دگرگون مي‌شوند. مردم دهها كشور از نظامهاي سياسي مقتدر سابق، خواهان دموكراسي مشاركتي و حقوق بشر و افشا كردن بسياري از بنگاههاي ناكارآمد دولتي كه اقتصاد آنها را تحت سلطه قرار داده اند هستند.

حال سؤال اينست كه با شتاب تغييرات در عرصه‌هاي مختلف، دورنماي وضعيت برق چگونه خواهد بود. به نظر مي‌رسد اين تغييرات شامل افزايش كارايي، مديريت تقاضا، دستيابي به فن‌آوريهاي جديد و تغيير ساختار مي‌شود. 
1- يكي از حوزه‌هايي كه در چند سال گذشته تغييرات در آن مشاهده مي‌شود فن‌آوري‌هايي است كه انرژي را با كارايي بيشتر مصرف مي‌كنند. از لامپ هاي كم مصرف گرفته تا يخچالها، بيشتر فن‌آوري‌هاي انرژي بر، حداقل 75 درصد كاراتر از استاندارد جاري هستند. در صنعت برق نيروگاههايي كه در اوايل دهه 90 افتتاح شده اند 50 درصد كاراتر از يك دهه قبل از آن مي‌باشد.

2- از چند دهه قبل تغيير در ساختار صنعت برق از حالت انحصار عمودي به حالت رقابتي آغاز گشته و اين تغييرات در آينده به صورت فراگير تداوم خواهد يافت. با دگرگوني ساختار صنعت، قيمت برق كاهش يافت و شركتهايي كه داراي فنآوري پايين بودند از گردونه رقابت خارج شدند. در بخش بعدي اين تغييرات ساختاري به صورت مفصل بحث خواهد شد.
3- استفاده از فن‌آوريهاي جديد در عرضه و توليد برق توسط توليدكنندگان مستقل برق گسترش 
مي‌يابد. توليدكنندگان مستقل توانسته اند با استفاده از منابع جديد همانند توربين بادي، نيروگاههاي بيوماس و سلولهاي خورشيدي برق را با هزينه كمتر و مطابق با معيارهاي زيست محيطي ارائه نمايند.
4- تأكيد بر افزايش كارايي مصرف برق بجاي تأسيس و اجراي نيروگاههاي جديد. مثلاً در آمريكا شركتها مجاز هستند تا با سرمايه‌گذاري در كارايي در مقايسه با احداث نيروگاهها، به نرخ بازده بيشتري دست يايند، در بعضي ديگر از شركتهاي برق در پولي كه صرفه جويي مي‌شود شريك هستند.
5- پيامد سرمايه گذاري در كارايي سبب مي‌شود تا صنعت برق به سمت نوع جديدي از مولدهاي برق كوچكتر سوق يابد. با استفاده از اين نوع فن‌آوريها يك شركت برق مي‌تواند به مصرف‌كنندگان مسكوني برق بفروشد بدون آنكه هزينه انتقال و توزيع نيرو را متقبل شود.
6- دگرگوني در صنعت ارتباطات نقش مهمي ‌در تغييرات ساختاري و چشم اندازهاي جديد فن‌آوري صنعت برق ايفا مي‌نمايد.

به طور كلي توجه به يك بازار رقابتي در صنعت برق و توليد و عرضه برق به صورت اقتصادي و با لحاظ‌كردن آثار زيست محيطي مي‌تواند تصويري از صنعت ايده‌آل برق در آينده باشد.

ب-1-4- نگرشي بر مدلهاي اجرايي اصلاحات صنعت برق
طي زمانهاي طولاني، برق به عنوان  يك كالاي  استراتژيك تحت كنترل دولت بود ، اما در طي دو دهه گذشته به اين ايده كه توليد، انتقال و توزيع نيروي الكتريسيته بايد داراي  انحصار طبيعي باشد  با شك و ترديد نگريسته شده است .

توسعه سريع اقتصادي موجب رشد وسيع تقاضاي برق گرديد و كشورها را مجبور كرد كه براي تأمين اين تقاضاي برق دست به تغيير ساختار بزنند و ظرفيت ها را افزايش دهند .

تفكرتغيير ساختار در صنعت برق (خصوصي‌سازي) در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد و دلايل عمده اين علاقه مندي موارد زير را شامل مي‌گردد :

1- افزايش كارايي اقتصادي و كارايي عمليات سازمان برق
2- افزايش سرمايه گذاري در بخش برق توسط بخش خصوصي به دليل رشد تقاضاي برق و عدم توانايي دولت در تأمين آن نياز  

3- كاهش فشار مالي و اداري بر دولت 
4- كاهش سطح بدهيهاي بخش عمومي ناشي از بخش برق 
5-  كاهش هزينة برق از طريق قراردادن توليدكنندگان و توزيع كنندگان در معرض نيروهاي رقابتي بازار

يك كشور با انحصار كاملا عمودي سيستم برق در تحت كنترل دولت، براي رسيدن به يك بازار رقابتي ايده‌آل كه اهداف بالا را نيز دنبال كند، نمي‌تواند ناگهاني از سيستم كاملاً متمركز وارد سيستم بازار آزاد رقابتي شود، در واقع بين اين دو حالت گونه‌هاي متفاوتي از بازارها وجود دارند، كه كشورهاي مختلف با توجه به موقعيت خاص خود، هر كدام در يكي از اين بازارها قرار دارند. لذا ضرورت دارد تا ضمن شناخت اين بازارها، معايب و مزاياي آنها را ارائه نماييم.

مدلهاي اجرايي اصلاحات صنعت برق

چهار الگوي عملي مشاهده شده در كشورها شامل موارد زير است:

الف - انحصار ائتلاف عموديVIM 

ب - انحصار خريدار Monopsony 
ج- رقابت عمده فروشي WCM

د-  اختيار كامل مشتري FCC

الف-  مدل انحصاري ائتلاف عمودي VIM
از لحاظ تاريخي، بخش برق به طور معمول داراي ساختار VIM با مالكيت دولتي بود، در اين مدل رقابت و حق انتخاب مشتري وجود ندارد و قيمت توسط دولت كنترل مي‌شود. مالكيت و بهره برداري كليه نيروگاههاي توليدي، شبكه‌هاي انتقال و توزيع در اختيار واحد انحصاري است. (شكل شماره 1 ملاحظه شود).

الف-1-  مزاياي مدل VIM
از نظر برنامه ريزان سنتي دو ويژگي برق شامل غير قابل ذخيره بودن آن ونيازبه هماهنگي دائمي و لحظه اي عرضه و تقاضا، سبب مي‌شود تا براي هماهنگي بين توليد، انتقال و توزيع يك ساختارانحصاري ايجاد شود.

   مزياي اين ساختار عبارتند از:

· صرفه جويي ناشي از مقياس در نيروگاههاي بزرگ

· هماهنگي لحظه اي بين بخشهاي مختلف صنعت برق

· حذف هزينه‌هاي قراردادي در يك فضاي رقابتي

· توجيه پذير بودن برق رساني به روستاها و مناطق دوردست

الف-2- معايب مدل VIM
پيشرفت فن آوري امكان ساخت و استقرار نيروگاههاي توليد برق كوچك را در نزديك مراكز تقاضا ميسر ساخت و پيشرفت در فن آوري اطلاعات، آزادسازي و توسعه رقابت در ديگر صنايع زيربنايي، اين تفكر را كه ساختار VIM تنها مدل حاكم بر صنعت برق مي‌تواند باشد با ترديد مواجه ساخت.

معايب عمده ساختار  VIM به شرح زير است:

· فقدان انگيزه‌ها براي بهبودخدمات و تقليل هزينه‌ها

· فقدان شفافيت، تصميم گيري ضعيف سرمايه گذاري

· دخالتهاي سياسي

ب- مدل انحصار خريدار Monopsony
همانطور كه در شكل شماره 2 مشخص است در اين مدل، امكان رقابت در توليد وجود دارد ولي توزيع و انتقال همچنان انحصاري است، در اين مدل توليدكنندگان خصوصي طي يك قرارداد بلندمدت برق را به تنها خريدار كه دولت است مي‌فروشند، ساختار اين قراردادها به نحوي است كه مبلغ خريد برق برابر با هزينه نهايي هر نيروگاه است. البته خريد برق براساس هزينه‌هاي واقعي باعث مي‌شود تا توليدكنندگان انگيزه كمي براي كاهش اين هزينه‌ها داشته باشند.

ب-1- مزاياي مدل Monopsony
امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي را فراهم مي‌سازد و به دولت امكان مي‌دهد تا با آزاد سازي بخشي از سرمايه ساير اهداف و اولويتهاي اجتماعي منجمله برق رساني به مناطق دوردست و روستاها را پيگيري نمايد.

ب-2- معايب مدل Monopsony
اين مدل همان مشكلات مدل VIM را داراست، بازار رقابتي وجود ندارد و لذا حفظ كارايي اقتصادي مشكل است ، همچنين امكان دارد خريدار انحصاري بين توليدكنندگان تبعيض قائل شود.

عليرغم مشكلات، مدل Monopsony مي‌تواند در جايي كه امكان ايجاد يك بازار كاملتر وجود ندارد و هنوز سيستمهاي حسابداري منطقي در صنعت برق شكل نگرفته، نمايانگر يك تغيير وضعيت خوب باشد.

ج- مدل رقابت عمده فروشي (WCM)
در اين مدل رقابت در توليد و عرضه عمده فروشي وجود دارد. همچنين شركتهاي توزيع جداگانه، برق را از هر توليد كننده IPP رقابتي خريداري مي‌كنند. شركتهاي توزيع انحصار خود را بر فروشهاي انرژي به مشتريان نهايي حفظ مي‌كنند. 

چون در اين مدل يك خريدار منحصر به فرد وجود ندارد (نظير Monopsony)، خطرات فن آوري و بازار بر عهده توليدكنندگان است. در اين مدل، شركت توليدي حاضر مجبور به رقابت در مقابل توليدكنندگان جديد است. بنابراين هر توليدكننده اي سعي مي‌كند با انتخاب فن آوري جديد و بهينه قدرت رقابتي خود را حفظ نمايد.

چون در اين مدل يك حوضچه يا بازار برق عمده فروشي وجود دارد، بازار تجاري عمده فروشي نسبتاً رقابتي امكان پذير است، بازاري كه ساختار هزينه توليدكنندگان توسط قيمت عمده فروشي برق تعيين مي‌شود. در اين مدل، هنوز امكان دارد كه تعداد تجار نسبتاً محدود باشد و مشتريان توزيع و توليدكنندگان، قراردادهاي دوجانبه منعقد نمايند تا برق را از يك سيستم انتقال به سيستم انتقال رقبا منتقل نمايند. در اين مدل، هنوز انحصار بازار برق وجود دارد،  چون هنوز مصرف كنندگان نهايي حق انتخاب عرضه كننده را ندارند. (شكل شماره 3 ملاحظه شود) در اين مدل برخي يارانه‌ها حفظ مي‌شود اگرچه شكل آن محدودتر است.

ج -1- مزاياي مدل WCM
نظر به اين كه انتخاب داراييهاي توليد (در شرايط افزايش ظرفيت و نوع سوخت) به عهده بازار است، كارايي اقتصادي بهبود مي‌يابد و خطرات از دولت به سرمايه گذاران خصوصي منتقل مي‌شود. اگر چه سرمايه گذاران،  قبل از ساخت ظرفيت توليد، ممكن است در جستجوي يك قرارداد بلندمدت باشند، با وجود يك بازار برق عمده فروشي‌ (كه معمولاً شامل يك بازار  
Spot است) چنين قراردادهايي لازم نيست.


از مزاياي مدل رفع موانع مقررات  وايجاد رقابت در صنعت عرضه  برق مي‌باشد كه اين مي تواند منافع اقتصادي و اجتماعي را به همراه داشته باشد.

ج -2-  معايب مدل WCM
در اين مدل توانايي توليدكنندگان براي تطبيق مسئوليتهاي سياست اجتماعي مربوط به توليد وجود ندارد.

هرچندكه اين مدل نمايانگريك قدم نسبي به سوي اعمال رقابت در صنعت عرضه برق است اما هنوز  منافع اقتصادي  كامل يك بازار آزادحاصل نشده است. به هر حال، وقتي اعمال رقابت در سطح عمده فروشي حاصل شده باشد، آسانتر مي‌شود كه به راههاي اعمال رقابت در سطح خرده فروشي فكر شود و اين قدم معمولاً پس از اعمال بازار عمده فروشي دنبال مي‌شود.

د- مدل انتخاب كامل مشتري FCC
در اين مدل،‌ رقابت در تمام سطوح صنعت به صورت ايده آل از عمده فروشي تا مصرف كنندگان منفرد داخلي اعمال مي‌شود. يك جزء كليدي اين مدل دسترسي مستقيم هر كس به شبكه‌هاي توزيع و انتقال است. با استقرار نظام نظارتي درست، يك مصرف كننده برق از لحاظ تئوري مي‌تواند برق مورد نياز خود را از هر خرده فروشي، كه اين خرده فروش به نوبه خود برق را از بازار عمده فروشي رقابتي مي‌خرد، خريداري نمايد. به صورت واقعي، وظايف شبكه انتقال و توزيع (انحصارات طبيعي) كاملاً از وظايف توليد و خرده فروشي تفكيك شده است. كار ديسپاچينگ مي‌تواند توسط مالك شبكه انتقال انجام شود، ولي در صورت وجود بيش از يك شبكه انتقال، اين امر توسط بهره بردار مستقل سيستم (ISO)
 بهتر انجام مي‌شود. با اين ساختار، ورود شركتها در داخل وظايف رقابتي توليد و خرده فروشي آزاد است.

بازار عمده فروشي به عنوان يك حراج عمل مي‌كند، خريداران و فروشندگان با هم ديدار و كالاهاي خود (الكترون) را بر اساس قراردادهاي طولاني مدت و قراردادهاي Spot مبادله مي‌كنند. يك خريدار منحصر به فرد در اين مدل وجود ندارد بازيگران بازار هرگز داراي قدرتي نيستند و هرگز ريسك بازار را عهده دار نمي‌شوند آنها صرفاً به عنوان حراج گذار عمل مي‌كنند و درآمد خود را از قراردادها به دست مي‌آورند. 

د -1-  مزاياي مدلFCC
در اين مدل، كارايي اقتصادي حداكثر مي‌شود، حداقل وقتي روش نظارتي حداكثر سعي خود را دارد كه نواقص بازار به حداقل برسد و سوء استفاده از قدرت بازار كنترل شود. 

تجربه جوامعي كه اين مدل را اعمال كرده نشان مي‌دهد كه هزينه‌ها در بخش توليد به طور قابل ملاحظه اي  سير نزولي دارد و معمولاً اين امر در تعرفه‌هاي كمتر خرده فروشي نمايان مي‌شود. همچنين كيفيت و كميت برق در سطح خرده فروشي افزايش مي‌يابد.

 به خاطر رقابت در بخش توليد، عوامل سودآوري نيروگاههاي انفرادي افزايش مي‌يابد چون نيروگاه غير رقابتي از دايره توليد خارج يا مجبور به اصلاح امور مي‌شود و برنامه‌ريزي  به حداكثر مي‌رسد تا افزايش هاي تقاضا را تأمين نمايد.

د -2- معايب مدل FCC
مانند مدل قبلي WCM، توانايي كاربرد بخش برق به عنوان ابزار ارائه مسئوليتهاي سياست اجتماعي وجود ندارد. اگر نياز به تدارك برق براي جوامع فقير يا دوردست باشد، يا نياز به رشد يك بخش معين اقتصاد (نظير صنعت) باشد، براي اين امر بايد  از ديگر ابزارهاي سياست اجتماعي استفاده شود.

پيشرفت تكنولوژي اطلاعات سبب مي‌شود تا منافع سراسري رقابت كامل بازار برق بيش از معايب هزينه‌هاي افزايش يافته قراردادي آن باشد.
با اين مدل، شركتها در داخل صنعت آزادند كه در سرمايه گذاري مشترك، تملك ها و ساير فعاليتهاي بازار دخالت كنند. وظيفه قانونگذاران و نظارت كنندگان آنست كه مراقب باشند كه هر شركت منحصر به فرد بيش از حد، قدرت بازار را كسب نكند يا رفتار غير رقابتي نداشته باشد. 


نتايج به دست آمده از اين بحث نشان مي‌دهد كه:

1- خلاصه نتايج مدلهاي اجرايي اصلاحات صنعت برق در جدول شماره 1 آمده است.

2- نظام سرمايه داري براي تخصيص بهينه منابع و حداكثر شدن كارايي اقتصادي، بازار رقابت كامل را ارائه نموده است . اين بازار داراي 4 شرط زير است :

الف- همگن بودن كالاها

ب - تعداد بي شمار خريدار و فروشنده

ج - وجود اطلاعات كافي و كامل

د - ورود و خروج آزادانه به بازار

      اگر چه ويژگيهاي برخي از كالاها و خدمات مانند برق (غيرقابل ذخيره بودن برق، وابستگي عرضه به تقاضا) و شرايط خاص صنعت (پيچيدگي مسايل فني) سبب شده تا امكان دستيابي به چنين بازاري ميسر نباشد، اما با رشد فن‌آوري اطلاعات، ايجاد رقابت جهاني و دستيابي به نوآوريها، امكان نزديك سازي تدريجي اين صنعت به فضاي رقابتي هموار شده است.

3- انتقال از مدل VIM به FCC به صورت تدريجي است، به عبارت ديگر مراحل اصلاح صنعت عرضه برق طولاني و شامل مراحل زير است.

الف- تجديد ساختار : ايجاد فضاي رقابتي در بخشهايي از صنعت كه ميسر است

ب – آزادسازي: رفع موانع قانوني براي سرمايه گذاري خصوصي

ج – تجاري شدن: ايجاد انگيزه‌هاي تجاري در داخل يك سازمان دولتي 

د ـ صنعتي شدن : ايجاد امكان رقابت بين بخش دولتي با شركتهاي خصوصي

هـ خصوصي‌سازي: مرحله فروش داراييهاي دولتي و انتقال مالكيت 

4- انتخاب هر كدام از مدلهاي چهارگانه بستگي به شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي هر كشور دارد و هيچ الزامي‌ندارد كه اگر كشوري در انتخاب مدلي موفق بود، ما نيز در انتخاب همان مدل  موفق مي‌شويم.

شكل شماره 1 . شكل VIM
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شكل شماره 2 . شكل (Monopsony)  انحصار خريدار
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           شكل شماره 3 . شكل رقابت عمده فروشي WCM
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شكل شماره 4 . شكل انتخاب كامل مشتري

Full Customer Choice Model
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ب-1-5- دورنماي صنعت برق ايران

از سال 1363 تاكنون، سازمان توانير – به عنوان عامل اجراي اصلاحات صنعت برق به نيابت از سوي وزارت نيرو- اقدام به تجديدساختار و جداسازيهاي عمده‌اي در صنعت برق نموده است تا استقلال و پاسخگويي گردانندگان را افزايش دهد و كارايي كلي صنعت برق را بهبود بخشد. اين امر در چارچوب محدوديتهاي فضاي حقوقي و سياسي كشور انجام گرفته است و مسئولين اعتقاد دارند كه بايد تجديد ساختار صنعت برق گسترش يابد تا مشاركت هر چه بيشتر بخش خصوصي را در عرضه خدمات برق به دنبال داشته باشد.

البته در برنامه سوم توسعه كشور روند اجراي خصوصي‌سازي بسيار سريعتر، گسترده تر و فراگيرتراز حد انتظار پيش بيني شده است. معمولاً جامعه ما داراي مجموعه عقايدي است كه با اقتصاد دولتي خو گرفته است و نمي‌توان به راحتي از آن عدول كرد. اين ثبات در عقايد تا حد زيادي به ويژگيهاي فرهنگي، سياسي و تاريخي ملت ما باز مي‌گردد. حال بايد ديد كه به چه ميزان اين اهداف تحقق مي‌يابد.

ب-1-5- 1- رويكردهاي برنامه سوم در زمينه خصوصي‌سازي

- حاكميت قانون تجارت بر اداره شركتهاي دولتي مشمول واگذاري

تاكنون يكي از مشكلات خصوصي‌سازي، عدم كارايي شرايط حاكم بر شركتهاي دولتي بوده است. مثلاً اگر دولت تصويب مي‌كرد كه فلان شركت را به بخش خصوصي واگذار كند، مديران دولتي و مسئولان 
خصوصي‌سازي نمي‌دانستند چگونه بايد اساسنامه شركت را تغيير دهند، وضعيت بدهي‌ها را چگونه سامان دهند و غيره. براي تصحيح اين مشكل در ماده 4 بند ج برنامه سوم آمده است كه از زمان تصويب خصوصي‌سازي يك واحد، اداره آن طبق قانون تجارت خواهد بود. اين مصوبه از آن جهت اهميت دارد كه تمام ضوابط دولتي را به يكباره از بين مي‌برد. با اين كار به راحتي مي‌توان اساسنامه را بر اساس ضوابط قانون تجارت تغيير داد، حسابها را اصلاح كرد و كلاً ساختار شركت را بر اساس قانون تجارت تنظيم نمود. طبق اين قانون مجمعي متشكل از چند وزير يا نمايندگان دولت تشكيل مي‌شود كه به نمايندگي از طرف دولت به حل مشكلات اجرايي مي‌پردازند.

- بازنگري در قانون كار

ماده ديگري در قانون برنامه سوم توسعه كه به يك تغيير اساسي توجه كرده،‌ بند ز ماده 4 است. طبق اين بند، دولت موظف به بازنگري در قانون كار در 6 ماهه اول اجراي برنامه شده است. بازنگري در قانون كار، به ويژه در شرايطي كه جامعه با بيكاري گسترده رو به روست، از الزامات فراهم كردن زمينه خصوصي‌سازي است. نمي‌توان يك سرمايه دار را مجبور به خريد واحدي كرد كه مجبور باشد كارگران بيش از حد نياز آن را حفظ كند مگر آنكه امتيازاتي براي جبران اين محدوديت براي خريدار در نظر گرفته شود (همانطور كه در خصوصي‌سازي كارخانجات آلمان شرقي صورت گرفت). به علاوه بخش خصوصي مايل است اختيار كامل در جابجايي كارگران داشته باشد تا بتواند چرخه توليد را به حركت درآورد. امروز در دنيا ثابت شده است كه استخدام مادام العمر موجب كاهش كارايي مي‌گردد و اين امر محدود به واحدهاي توليدي نيست، بلكه به عنوان مثال، در دانشگاهها نيز صادق است.

- تشكيل سازمان خصوصي‌سازي

ماده 15 برنامه سوم اعلام مي‌دارد كه دولت موظف است با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي، نسبت به تشكيل يك سازمان جهت خصوصي‌سازي اقدام كند. بنابراين، سهام آن دسته از شركتهايي كه توسط هيئت عالي واگذاري تعيين تكليف شده و روش فروش و برنامه زمانبندي واگذاري آنها مشخص شده  است، از طرف شركتهاي مادر تخصصي به منظور طي مراحل واگذاري به اين سازمان وكالتاً ارائه خواهد شد. به اين ترتيب سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي امر خصوصي‌سازي را وكالتاً انجام خواهد داد.

- روند اجراي خصوصي‌سازي

در ماده 16 سه دسته اولويت براي واگذاري سهام شركتها پيش بيني شده است:

الف – فروش سهام شركتهاي كوچك به كارآفرينان و اشخاصي كه از مديريت توانمند برخوردارند.

ب- فروش سهام شركتهاي متوسط برحسب مورد به گروهها، تعاوني ها، تشكلهاي تخصصي – تجاري.

ج – و نهايتاً، فروش سهام شركتهاي بزرگ با حفظ سهام كنترل كننده مديريت (يعني دولت) به عموم مردم

تبصره: اعطاي سهام ترجيحي با اولويت به كارگران و كاركنان همان واحد مدنظر قرار مي‌گيرد.

ايثارگران و ساير كارگران و كاركنان دولت در شرايط مساوي از اولويت برخوردارند.

طبق ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، ضوابط اجرايي خصوصي‌سازي بايد به تصويب هيئت عالي واگذاري برسد.

- نحوه اجاره اموال دولتي

در ماده 18 نيز آمده است كه دولت بايد با رعايت اصول 43 و 44 قانون اساسي شركتهاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه به صورت اموال عمومي‌در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت موارد مندرج در اين ماده، به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركتهاي تعاوني يا بخش خصوصي قرار دهد.

ب-1-5- 2- جهت‌گيري هاي كلي توسعه صنعت برق ايران

دولت معتقد است كه وضعيت كنوني توسعه اقتصادي ايران و تواناييهاي فني صنايع حمايتي آن به حدي رسيده است كه مي‌‌توان با مشاركت عملياتي كمتر دولت، سرمايه‌گذاريهاي بيشتري را در صنعت برق ايجاد نمود. به عبارت ديگر با توجه به محدود بودن منابع سرمايه‌گذاري دولتي ضرورت مشاركت و سرمايه گذاري روزافزون بخش خصوصي براي پاسخگويي به تقاضا و خدمات فزاينده برق اجتناب ناپذير است. لذا دولت در چارچوب برنامه سوم و در قالب يك برنامه بلندمدت قصد دارد تا:

·  مسئوليت كامل تعريف ماهيت و استانداردهاي كيفي خدمات برق براي مشتركين و نيز مسئوليت ساماندهي و تنظيم مقررات صنعت برق را (به گونه اي كه در درازمدت به نفع كشور و ملت باشد) بر عهده گيرد.
·  مسئوليت توسعه منظم زيربناهاي انحصاري صنعت برق را همچنان بر عهده داشته باشد و دسترسي آزاد و بدون تبعيض‌ را براي همه گردانندگان صنعت برق از اين زيربناهاي استراتژيك تأمين نمايد. 
·  مسئوليت اداره و توسعه عمليات غير انحصاري و بالقوه رقابتي صنعت برق را به تدريج به جامعه و سرمايه گذاران / گردانندگان خصوصي واگذار نمايد.
·  دولت در زمينه آزادسازي تدريجي و كاهش نياز صنعت برق به بودجه عمومي سرمايه گذاري كند تا اين بودجه‌ها در مسئوليتهاي حاكميتي استراتژيك دولت (مانند بهداشت، آموزش و پرورش و گسترش پوششهاي تأمين اجتماعي براي همه) صرف گردد.
ب-1-5- 3- اهداف ده سال آينده صنعت برق ايران

دولت در راستاي تحقق جهت‌گيري هاي كلي توسعه صنعت برق و به منظور تجديد ساختار، اهداف استراتژيك ذيل را تدوين نموده است:

· بهينه‌سازي سرمايه گذاري هاي فعلي دولت در صنعت برق كنوني

· تفكيك فعاليتهاي انحصاري از فعاليتهاي رقابتي صنعت برق
·  كاهش تدريجي مشاركت دولت در تأمين مالي توسعه آينده صنعت برق و واگذاري مسئوليت بيشتر به بخش خصوصي به منظور مشاركت در توسعه و مديريت فعاليتهاي بازرگاني صنعت برق
·  تأمين رقابت قانونمند ميان گردانندگان دولتي و خصوصي (در موارد ممكن) با هدف اصلي تأمين خدمات بهينه با كيفيت مطلوب و نازلترين قيمت براي مشتركين
·  ساماندهي و قانونمندي صنعت عرضه برق به گونه‌اي كه منافع درازمدت دولت و مشتركين حفظ گردد و امنيت و ايمني عرضه برق (بدون دخالتهاي غيرلازم در عمليات صنعت برق) تأمين شود.
·  از طريق تأمين مشاركتهاي جديد در صنعت برق و صنايع پشتيباني آن در اقتصاد ايران تنوع بيشتري به وجود مي‌آيد.
·  تشويق مشاركت بيشتر كاركنان صنعت برق، جامعه، سرمايه‌گذاران خصوصي و مشتركين برق، در مالكيت و/ يا مديريت اين صنعت، ضمن تأمين همه هزينه‌هاي ارزش افزوده واقعي صنعت برق
·  تنوع بخشي به منابع انرژي اوليه ايران و تشويق صادرات برق و محصولات صنعتي انرژي بر، به منظور ايجاد ارزش افزوده داخلي براي انرژيهاي اوليه و خام ايران
· حصول اطمينان از توليد برق به گونه اي كه  تا حد امكان سازگار با محيط زيست باشد. دولت قصد دارد با تنوع بخشي به تكنولوژيهاي توليد انرژي هاي تجديد پذير و پايدار در محيط ايران (خورشيدي، بادي،‌ حرارتي،‌ خورشيدي گرمايي، زمين گرمايي، آبي، موجي) نياز فزاينده به امنيت درازمدت عرضه برق را تأمين نمايد.


دولت اعتقاد دارد براي تفكيك آشكار مسئوليتهاي مربوط به مديريت مالكيت داراييهاي دولت از عمليات روزانه صنعت برق،‌ بايد مكانيزمهاي مناسبي به كار گرفته شود تا دخالت دستور كارهاي سياسي در مسئوليتهاي عملياتي محدود گردد. اعطاي قدرت تصميم گيري مستقل مديريتي، هم به گردانندگان بخش دولتي و هم به گردانندگان بخش خصوصي و تجديد ساختار صنعت برق به گونه اي رقابت آميزتر، منافع درازمدت مهمي براي اقتصاد ايران و صنعت برق به بار خواهد آورد.

ج – اصلاحات و توسعه مشاركت بخش خصوصي

در دهه گذشته شتاب تغييرات و اصلاحات در بخش برق به سرعت افزايش يافته است و اين اصلاحات پيوسته، پيچيدگي بيشتري به خود گرفته است. بسياري از كشورها – از كشورهاي بسيار بزرگ مانند چين گرفته تا كشورهاي بسيار كوچك مانند بوليوي – به تعديل و تطبيق الگوهاي پيشين اصلاحات متناسب با شرايط و نيازهاي خاص خود پرداخته‌اند. هم كشورهاي توسعه  يافته و هم كشورهاي در حال توسعه برنامه‌اي را براي آزادسازي و تجديد ساختار بخش برق خود آغاز كرده است كه عوامل و نيروهاي مختلفي در ايجاد اين حركت نقش داشته است. 

 

توليدكنندگان مستقل برق اغلب اولين سرمايه‌گذاران خصوصي در بازارهاي برق تحت تسلط سيستمهاي برق دولتي هستند و ورود آنها به بازار برق مي تواند ضمن آشكار كردن منافع حاصل از سرمايه‌گذاري و مديريت بخش خصوصي به آغاز شدن فرآيند اصلاحات كمك كند.


از آنجايي كه يكي از اهداف اصلاحات جذب منابع مالي و خصوصي به بخش برق (چه براي سرمايه‌گذاريهاي جديد و چه براي خريد داراييهاي دولتي موجود) بوده است، يك شاخص مهم پيشرفت اصلاحات ميزان سرمايه هاي خصوصي جذب شده به اين بخش مي باشد. پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني در خصوص مشاركت خصوصي در زيرساختها اطلاعات مفيدي را در اين زمينه در اختيار ما قرار مي دهد. جدول شماره (1) اطلاعات مربوط به پروژه‌هاي برق در كشورهاي در حال توسعه را كه با مشاركت بخش خصوصي در فاصله سالهاي 1990 تا 1999 تعريف شده‌اند، نشان مي دهد. كل سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش برق در طي اين يك دهه 150 ميليارد دلار بوده است، اين رقم حاكي از آن است كه مبالغ بسيار كلاني را از منابع بخش خصوصي مي توان به بخش برق جذب كرد. اين سرمايه‌گذاريها بيشتر به انجام پروژه‌هاي جديد اختصاص يافته است و سهم خريد داراييهاي دولتي موجود كمتر بوده است. 40% از اين سرمايه‌گذاريها در آمريكاي لاتين و كارائيب و 36% ‌آن در آسياي شرقي و پاسيفيك (عموماً‌در پروژه‌هاي جديد)، كمتر از 2% آن در‌آفريقا، و كمتر از 4%‌ آن در خاور ميانه و شمال آفريقا صورت گرفته است.

جدول 1- پروژه‌هاي برق با مشاركت بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه 1999-1990

	سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي جديد

(ميليون دلار)
	واگذاري نيروگاههاي موجود

(ميليون دلار)
	تعداد
	سال قرارداد

	409
	803
	7
	1990

	863
	147
	3
	1991

	2987
	3468
	25
	1992

	5955
	2747
	105
	1993

	9588
	3936
	72
	1994

	13069
	5190
	94
	1995

	17541
	11096
	109
	1996

	16349
	21428
	117
	1997

	8478
	11103
	57
	1998

	7421
	4609
	56
	1999

	82660
	46822
	645
	كل




يكي ديگر از مطالعات منتشر شده توسط برنامه ”كمك به مديريت بخش انرژي“ سازمان ملل به طور كامل كشورهاي غير صنعتي را مورد ارزيابي قرار داده است. در پرسشنامه مربوط به اين مطالعه سؤالات زير طرح شده است كه  مي بايست با آري يا نه پاسخ داده مي شده است: 

· آيا صنعت برق تجاري سازي شده است و يا اداره آن به صورت شركتي تغيير يافته است؟
· آيا يك قانون برق مستقل توسط پارلمان تصويب شده است كه به موجب آن اجزاء بخش برق بتواند به طور كامل يا جزيي تفكيك و جداسازي و ياخصوصي سازي شوند؟
· آيا يك هيئت مقررات گذاري مستقل از بنگاه برق و وزارت مربوطه آغاز به كار كرده است؟
· آيا هيچگونه سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي در نيروگاههاي مورد بهره‌برداري يا در دست ساخت صورت گرفته است؟
· آيا صنعت برق تحت  مالكيت دولت مورد تجديد ساختار / جداسازي قرار گرفته است؟
· آيا هيچيك از واحدهاي دولتي در صنعت برق خصوصي سازي شده‌اند؟
براي هر يك از 115 كشور مورد مطالعه بيشترين نمره اصلاحات 6 (چنانچه كليه اقدامات انجام شود) و كمترين نمره صفر (چنانچه هيچ اقدامي انجام نشود) بوده است. جدول (2) تعداد كشورهايي را كه اقدامات اساسي و كليدي را در چارچوب اصلاح صنعت برق انجام داده‌اند منعكس مي نمايد. خصوصي‌سازي داراييها كمتر متداول بوده است به طوري كه تنها 20% از كشورها در جهت آن گام برداشته‌اند، رايج‌ترين اقدام شركتي كردن و تجاري كردن صنعت برق دولتي بوده است  كه 40% از كشورهاي نسبت به آن اقدام كرده‌اند.

جدول 2- توزيع فراواني اقدامات اساسي اصلاح صنعت برق در بين كشورها

	شاخص اصلاحات
	خصوصي‌سازي توزيع
	خصوصي‌سازي عمومي
	تجديدساختار
	توليدكنندگان‌ مستقل
	مقررات‌گذاري
	قانون
	شركتي‌كردن

	06/2
	21
	24
	40
	46
	33
	38
	51

	34%
	18%
	21%
	35%
	40%
	29%
	33%
	44%




شاخص كلي اصلاحات نشان مي دهد در كشورهاي در حال توسعه مورد مطالعه به طور متوسط يك سوم از اصلاحات ممكن در صنعت برق انجام شده است. اين شيوه براي ارزيابي اصلاحات تا حدي نتايج مبالغه آميزي را به دنبال دارد، چرا كه هر گونه اقدامي در جهت خصوصي‌سازي را (هر چند هم سهم داراييهاي به فروش رفته در مقايسه با كل داراييها بسيار اندك باشد) يك موفقيت ارزيابي مي كند. اين مطالعه همچنين به بررسي اين نكته مي پردازد كه آيا تفاوتهاي مهمي در اصلاحات برق در كشورهاي مختلف وجود دارد و آيا اين تفاوتها با تفاوت در ويژگيهاي اين كشورها مرتبط است. اطلاعات مربوط به شاخصهاي كلي اصلاحات در مناطق مختلف جهان در جدول (3) آمده است.

جدول 3- توزيع فراواني كشورها در انجام اصلاحات در بخش برق به تفكيك مناطق

	جنوب آسيا (5)
	خاورميانه و شمال آفريقا (8)
	آمريكاي لاتين و كارائيب (18)
	اروپا و آسياي مركزي (27)
	آسياي شرقي و اقيانوسيه (9)
	آفريقا (48)
	اصلاحات

	2
	2
	11
	17
	4
	15
	شركتي كردن

	2
	1
	14
	11
	3
	7
	وضع قانون

	2
	0
	15
	11
	1
	4
	مقررات‌گذاري

	5
	1
	15
	9
	7
	9
	توليدكنندگان مستقل

	2
	3
	13
	14
	4
	4
	تجديدساختار

	2
	1
	7
	10
	2
	2
	خصوصي‌سازي عمومي

	1
	1
	8
	8
	1
	2
	خصوصي‌سازي توزيع

	00/3
	00/1
	28/4
	70/2
	44/2
	88/0
	شاخص اصلاحات



اين جدول حاكي از عدم توازن در تلاشهاي به عمل آمده در جهت اصلاحات ساختار صنعت برق در بين مناطق مختلف است. در منطقه آمريكاي لاتين و كاراييب تقريباً سه چهارم از اقدامات متداول در اصلاحات صنعت برق تحقق يافته است در حالي كه در مناطق آفريقا / خاورميانه / شمال آفريقا تنها يك ششم از اين اقدامات صورت گرفته است. از بين 115 كشور مورد مطالعه 42 كشور هيچگونه تلاشي در راستاي اصلاحات صنعت برق نداشته‌اند و 15 كشور تنها يك اقدام در اين راستا انجام داده‌اند. تنها 10 كشور موفق شده آند 5 گام در جهت اصلاحات بردارند و 12 كشور نيز هر شش اقدام مورد اشاره را انجام داده‌اند، در مجموع ضريب نابرابري جيني در خصوص انجام اصلاحات در كل كشورها 55% گزارش شده است. هرچند خصوصي سازي داراييهاي صنعت برق و گسترش توليدكنندگان مستقل عامل كليدي در اصلاحات محسوب مي شود و عملاً مي تواند سرمايه، مهارتهاي مديريتي، و دانش فني بخش خصوصي را به اين صنعت هدايت كند، بسياري از كشورهاي در حال توسعه به ندرت نسبت به آن اهتمام ورزيده‌اند.

د- نتيجه گيري نهايي

نتايج به دست آمده از پروژه نشان مي دهد كه : 

1) در بسياري از كشورهاي در حال  توسعه،  شركتهاي دولتي به عنوان ابزار و راه حل دستيابي به تخصيص بهينه منابع و كارايي اقتصادي شناخته شده اند. ولي با پديد آمدن مشكلات بسيار ناشي از تخصيص منابع، عدم كارايي اقتصادي و زياندهي بسياري از شركتهاي دولتي و در نتيجه فشار بر بودجه عمومي دولت و منابع ملي، ‌واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و تقويت حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصادي در دهه 1980 و 1990 در رأس سياستهاي اصلاحي به منظور حل مشكلات اقتصادي مدنظر قرار گرفته است.

2) 
در حال حاضر صنعت برق پيشرو در روند جهاني مشاركت بخش خصوصي در امور زيربنايي است. طي دهه گذشته بالغ بر 62 كشور در حال توسعه صنايع برق خود را به روي بخش خصوصي گشوده اند. موج جديد اصلاحات در صنعت برق كه به منظور تقويت مشاركت بخش خصوصي در حال تكوين و اجراست از سه دليل عمده نشأت مي گيرد: نياز به توسعه ظرفيت و تقويت پايداري سيستمها، محدوديت بودجه دولتها، و نتايج مثبت و قابل ملاحظه اي كه از تجربه اوليه مشاركت بخش خصوصي در برخي كشورها حاصل شده است مانند افزايش كارايي، كاهش هزينه ها و قيمتها و...

3)‌  
مشاركت بخش خصوصي در امور زيربنايي به اشكال مختلف مي‌تواند صورت گيرد. برخي از اين اشكال عبارتند از: قرارداد اجاره، قرارداد مديريت و بهره‌برداري، فروش دارايي هاي موجود تحت تملك دولت، ساخت و بهره‌برداري تأسيسات زيربنايي جديد و... مطالعات نشان مي‌دهد كه تجربه ساير كشورها در زمينه جلب مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق بسيار متنوع بوده است. از تجربه كشورهاي مذكور اين نكات استنتاج مي شود: اولاً پروژه هاي خصوصي صنعت برق در برخي كشورها و مناطق خاص متمركزند و درجه موفقيت كشورها در اين زمينه متفاوت است. ثانياً مشاركت و سرمايه گذاري خصوصي عمدتاً در بخش توليد صنعت برق متمركز مي‌باشد. به عبارت ديگر اغلب كشورها و به ويژه آنهايي كه تجربه اندكي در زمينه خصوصي سازي صنايع زيربنايي دارند بخش توليد را به عنوان گام نخستين براي جلب مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق انتخاب نموده اند. ثالثاً : در صنعت برق ساخت و بهره برداري از تأسيسات جديد و فروش دارايي‌هاي دولتي در مقايسه با قراردادهاي مديريت و بهره برداري رواج بيشتري دارد. رابعاً: در زمينه مشاركت بخش خصوصي در ميان مناطق تنوع ديدگاه وجود دارد. به عنوان نمونه در آمريكاي لاتين و حوزه درياي كاراييب  اروپا و آسياي مركزي خريد داراييهاي دولت و تأسيسات عمومي صنعت برق طرفداران بيشتري دارد. در حالي كه در آسيا تمايل بيشتري براي ساخت و بهره برداري تأسيسات جديد وجود دارد. اين رويكردها ناشي از اولويت هاي سياستگذاري در هر كشور است.

4) 
در كشور ما براي عرضه اقتصادي و مطمئن برق به مصرف كنندگان، يكي از مسايل اساسي و مبتلا به صنعت برق، تأمين اعتبارات و منابع مالي مورد نياز براي احداث تأسيسات برق و نيروگاهاست. براساس برآوردي كه انجام شد در سال 1390 به حدود 52600 مگاوات نيروگاه نصب شده نياز است تا بتوان علاوه بر بهره‌برداري مطمئن و تأمين ضريب ذخيره كافي، برق مورد نياز كشور تأمين شود كه با توجه به 28000 مگاوات ظرفيت نصب شده فعلي، مي بايد طي ده سال آينده حدود 34600 مگاوات نيروگاه جديد احداث شود. سرمايه مورد نياز براي احداث اين ظرفيت حدود 1/11 ميليارد دلار برآورد مي شود. بنابراين بايد به طور متوسط سالانه 8888 ميليارد تومان در بخش توليد سرمايه گذاري انجام شود. با احتساب بدهي فعلي صنعت برق به سيستم بانكي كه بالغ بر 20000 ميليارد ريال مي باشد، مي بايد تا سال 1390 هر ساله به طور متوسط 10888 ميليارد ريال منابع مالي صنعت برق گسترش يابد. با توجه به موانع در محدوديتهاي فراروي صنعت برق كشور در تأمين منابع مالي مورد نياز،‌ جلب مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق حايز اهميت است.

5) بطور كلي در پروژه‌هاي برق ميتوان تركيبي از تامين مالي شامل دارايي‌هاي (سرمايه) از يك سو و بدهي از سوي ديگر در نظر گرفت و بر اين اساس ميزان و سهم هر يك از اين دو در تامين مالي پروژه‌ها مشخص خواهد شد. معمولاً در تامين مالي پروژه‌هاي فوق الذكر دارايي حدود 40- 20 درصد از تركيب منابع را به خود اختصاص مي‌دهند در حالي كه اين سهم براي وام بين 80- 60 درصد مي‌باشد. اما در كنار اين مسئله، اين كه چه نهادها و سازمان‌هايي منابع را بايد تامين كنند بسيار حائز اهميت است. در شيوه‌هاي جديد تامين مالي، نهادهاي مختلفي در فرآيند تامين وجوه مشاركت خواهند داشت و به نوعي هم در دارائيها و هم در وامها تنوع خاصي وجود دارد كه اين مسأله باعث توزيع ريسك پروژه بين گروههاي مختلف خواهد شد و هر چه اين بسته (از جانب تأمين‌كنندگان و تضمين‌كنندگان مالي) از تنوع بيشتري برخوردار باشد به همان نسبت ريسك پروژه‌ها كاهش خواهد يافت. بدين ترتيب، اين شيوه با توجه به اصلاحات ساختاري و نهادي در بخش برق بسياري كشورها از مقبوليت زيادي برخوردار شده است. در حالي كه در قبل از دهه 80، دولتها نقش اساسي در عرضه و خدمات رساني انرژي برق را در اختيار داشتند. بتدريج اين شيوه كه دولت بطور كامل و به تنهايي وظيفه و مالكيت تاسيسات عمومي در بخشهاي توليد، انتقال و توزيع را در اختيار داشته باشد منسوخ گرديده و مالكيت تاسيسات و تجهيزات عرضه انرژي برق به مناطق ايالتي واگذار گرديد و جنبه انحصار طبيعي دولت نيز كاهش يافته است. 

6) شيوه مرسوم تامين مالي پروژه‌هاي زير بنايي معمولاً به سه گروه اصلي شامل دريافت وام و اعتبار، اوراق قرضه و سهام تقسيم مي‌شود. در شيوه تامين مالي از طريق دريافت وام و اعتبار، حاميان پروژه از موسسات مالي و بويژه بانكهاي تجاري وام‌هايي را دريافت مي‌كنند و اين وجوه مي‌تواند از بازارهاي داخلي و يا بين‌المللي فراهم شود. موسسات و سازمانهاي مالي و نهادهاي ارائه كننده خدمات سرمايه‌گذاري را مي‌توان به نهادهاي وابسته به بانك جهاني نظير بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD)،موسسه مالي بين‌المللي(IDA)، موسسه مالي بين‌المللي (IFC)، موسسه ضمانت سرمايه‌گذاري چند منظوره (MIGA) و مركز بين‌المللي واسطه‌گري مذاكرات سرمايه‌گذاري (ICSID)، بانكهاي توسعه منطقه اي نظير بانك توسعه آسيا، بانك توسعه آفريقا، بانك توسعه اسلامي، بانك سرمايه‌گذاري اروپايي و غيره را نام برد. اخذ وام و اعتبار از بانكها و موسسات مالي، به دليل ثابت بودن نرخ بهره يا كارمزد، از جمله روشهاي تامين مالي ريسكي به شمار مي‌آيد.

تامين مالي از طريق اوراق بهادار بدهي (قرضه) نيز مي‌تواند جايگزين مناسبي براي وامها به شمارآيد. انتشار اوراق قرضه يك شيوه استقراض عمومي بوده كه در آن سرمايه گذار بدون توجه به وجود ياعدم وجود بازدهي پروژه و يا برنامه تامين مالي شده، بهره ثابتي را مطالبه مي‌كند. از اين رو اينگونه تامين مالي نيز همانند دريافت وام و اعتبار، يك روش تامين مالي ريسكي مي‌باشد.

اوراق قرضه داراي اشكال مختلفي است كه برخي از آنها عبارتند از: اوراق قرضه بلند مدت، اوراق قرضه درآمدي، تجاري، توسعه صنعتي، با نرخ شناور، تامين مالي طرح، با بهره پائين و قابل بازخريد. هر يك از اين ابزارها داراي سازو كارهايي مختص به خود مي‌باشند. اوراق قرضه از اين جهت براي سرمايه‌گذاران جذاب است كه جريان ثابتي از بازده را با مخاطره نسبتاً كم فراهم مي‌آورد. از طرف ديگر به دليل اينكه دارندگان اوراق قرضه سهمي در سود آوري استثنايي شركت نداشته و عموماً كنترلي بر مديريت شركت ندارند. اوراق قرضه عموماً براي سرمايه گذاراني جذابيت دارد كه حاضرند سودهاي استثنايي بالا را فداي ايمني بيشتر كنند.

اوراق بهادار سهام بر خلاف اوراق قرضه كه اوراق بهادار بدهي با عايدي ثابت است، نشاندهنده مالكيت و مشاركت دارندگان آن در يك فعاليت است. سهامدار عادي مدعي باقيمانده درآمد و دارائيهاي شركت است و هيچگونه سود بازگشتي به وي تضمين نمي شود به گونه اي كه در مقابل اين همكاري پرداخت سود سهام معين ضروري نيست. بنابراين سهام عادي از ديد سرمايه گذار يك سرمايه‌گذاري ريسكي است و به عكس از ديد سرمايه پذير يك شيوه تامين مالي غير ريسكي مي‌باشد. براي فروش سهام يك پروژه زيربنايي، حاميان پروژه مي‌توانند به بازارهاي سرمايه داخلي و بين‌المللي دسترسي داشته باشند. چنانچه پروژه عملكرد مطلوبي داشته باشد و بازده بالايي را براي سرمايه گذاران سهام ايجاد نمايد اين پتانسيل موجب خواهد شد كه انواع گوناگوني از سرمايه‌گذاران داخلي و بين‌المللي به اين نوع سرمايه‌گذاريها روي آورند.

7)  همواره تامين مالي پروژه‌هاي برق در كشور‌هاي در حال توسعه با چالش‌هاي زيادي روبرو بوده است كه عمده اين مشكلات مربوط به محدوديت منابع داخلي (نيروي كارماهر، سرمايه، سوخت...) و متقاعد ساختن تامين‌كنندگان مالي براي دستيابي به منابع خارجي است. اما درعين حال اشاره شد كه محيط تجاري كشورهاي در حال توسعه معمولاً با محيط تجاري كشورهاي توسعه يافته تفاوت اساسي داشته و اين امر باعث مي‌شود كه منابع مالي پروژه‌ها با پيچيدگي خاصي روبرو گردد. عمده اين تفاوتها را مي‌توان در ساختار و مديريت نهادي و سازماني، قوانين و مقررات، امنيت اقتصادي و سياسي، وجود ريسك‌هاي بالا عنوان كرد. نكته ديگر اينكه افزايش نرخ رشد اقتصادي و در نهايت نرخ رشد تقاضاي برق در كشورهاي در حال توسعه، دولتها را بر آن داشت تا با مشاركت بخش خصوصي، توان توليد برق را افزايش دهند و اين مسأله در برخي از كشورهاي آسيايي بويژه جنوب شرق آسيا تجربه شده است. تجربه برخي از اين كشورها نشان مي‌دهد كه افزايش عرضه برق و فقدان تقاضاي كافي به دليل بروز بحرانهاي اقتصادي، نتيجه‌اي جز افزايش هزينه‌هاي دولت و اتلاف منابع ملي در بر نخواهد داشت و اين چالش بايد در برنامه‌ريزيها و سياستگذاري‌هاي توليد برق مورد توجه جدي  قرار گيرد.

8) با توجه به ساختار انحصاري و ادغام عمودي كه در صنعت برق كشور وجود دارد و مالكيت عمومي تاسيسات، منابع مالي بسيار محدود و كم تنوع مي‌باشد. بدين ترتيب وجوه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري بلند مدت در بخش برق بوسيله يا از طريق دولت تامين مي‌گردد. اين وجوه از طريق درآمدها و منابع داخلي حاصل از فروش محصول و ارائه خدمات صنعت برق (67 درصد)، كمكهاي دولتي به اين صنعت (2 درصد) و استقراض (31 درصد) داخلي و خارجي از بانكها و آژانسهاي دو جانبه و انتشار اوراق قرضه تامين مي‌شود. 

به علاوه شيوه تامين مالي متداول در صنعت برق ايران ضمانت شده مي‌باشد. يعني پروژه‌هاي جديد به عنوان بسط دارائيهاي تاسيسات عمومي تلقي شده و حسابهاي پروژه از لحاظ دارايي و بدهي چندان شفاف نمي باشد. به علاوه استقراض، بدهي تاسيسات عمومي محسوب شده و بعنوان تضمين بدهي، وام دهندگان تمام دارايي‌ها و درآمدهاي صنعت برق را دريافت مي‌كنند.

در مجموع مي‌توان گفت به دليل دولتي بودن و يكپارچكي تاسيسات توليد، انتقال و توزيع و عدم شفافيت و تفكيك حساب پروژه‌ها و فقدان حساسيت نسبت به آن، ديدگاه تامين مالي پروژه اي يا خود اتكاء بر صنعت برق كشور حاكم نمي باشد. به علاوه چون تاكنون وجوه مورد نياز صنعت برق از طريق بودجه‌هاي دولتي تامين مي‌شده، تلاش كمي در جهت استفاده از شيوه‌هاي مختلف تامين مالي و ابزارهاي مالي انجام شده ولي با توجه به چالشهايي كه صنعت برق كشور پيش رو دارد متنوع كردن اين منابع براي صنعت برق بسيار حياتي مي‌باشد.

9) عوامل تأثيرگذار بر سرمايه گذاري پروژه هاي مستقل نيروگاهي خصوصي در سه حوزه ذيل قابل بحث مي باشد : 

1- مشخصه‌هاي پروژه نيروگاهي

2- محيط تجاري كشور ميزبان 

3-  فضاي حاكم بر اقتصاد و بازار بين‌المللي

تجزيه و تحليل مشخصه هاي پروژه نيروگاهي با هدف بررسي جنبه‌هاي سازماني، فني و هزينه اي پروژه صورت مي گيرد. 

در مورد عواملي كه از ناحيه شرايط محيطي كشور ميزبان سرمايه‌گذاري در IPP را تحت تأثير قرار مي‌دهد. موارد عمده‌اي مانند: شرايط و نظام سياسي با هدف ارزيابي ثبات سياسي، امنيت سرمايه گذاري از منظر برخي مؤسسات تحليلگر خارجي قابل ارائه مي باشد. 
10) در اكثر كشورهاي جهان مذاكرات مربوط به پروژه هاي IPP، به خصوص BOT/BOO زمان طولاني را به خود اختصاص داده است و در برخي موارد عليرغم هزينه هاي فراوان طرحها شكست خورده‌اند. مناسب است دولت پس از تعيين تمامي جوانب كار، واحد تخصصي مالي و فني را براي ارائه خدمات مهندسي به سرمايه‌گذاران براي احداث واحدها معرفي مي نمايند و از آن به عنوان مشاور خود استفاده نمايد. چرا كه اگر قرار باشد دولت خود با سرمايه‌گذاران وارد مذاكره بشود و طرحهاي آنان را بررسي كند اين موضع به معناي عدم كاهش بار مسئوليت در كارهاست و اصل كاهش تصدي گرائي براي دولت را در مقوله پروژه هاي IPP حذف خواهد نمود. بنابراين تجهيز ابزار كار در ابتداي پروژه ها از مهمترين مسئوليتهاي دولت است.

11) به طور كلي از ميان كشورهايي كه در زمينه جذب مشاركت خصوصي در صنعت برق پيشرو بوده‌اند، مجارستان، شيلي و فيليپين را مي توان ذكر كرد كه قوانين و مقررات اعطاي امتياز مشترك بين چند بخش صنعتي را به منظور تعريف و مشخص كردن  شرايط ورود سرمايه گذاري خصوصي در پروژه هاي توليد برق وضع كرده اند. اين قوانين عبارتند از:

· قوانين روشن در بخشهايي كه به روي شركت‌كنندگان در امر خصوصي سازي گشوده مي باشد.

· تعريفي از اين كه چه ارگاني از دولت اجازه اعطاء امتيازات را دارد.
· قوانيني در مورد شرايط لازم براي شركت در مناقصه رقابتي عمومي
· قوانيني در  مورد شرايطي كه احتمال دارد تحت آن شرايط امتيازات واگذاري تعديل يا لغو گردند.

12) توسعه بازارهاي رقابتي، به حفظ انگيزه‌هاي قوي جهت كسب كارايي كمك مي كند. غير سياسي كردن مقررات پروژه هاي خصوصي سازي توليد برق توسط تنظيم‌كنندگان مستقل و از طريق قوانين روشن مي تواند به اين امر كمك كند.

1- وضع قوانين و مقررات و چارچوبهاي حقوقي روشن در زمينه توسعه ابزارهاي بازار سرمايه داخلي:

اين امر مي تواند به گسترش روند خصوصي سازي از طريق گسترش مالكيت عمومي (به طور مستقيم از طريق عرضه سهام پروژه هاي نيروگاهي به عامه) و در نتيجه به ايجاد نهادهاي داخلي براي تداوم  مالكيت خصوصي كمك نمايد.

2- پيش بيني حوادث غير مترقبه در قراردادهاي واگذاري و وارد نمودن دستورالعملهاي روشن براي برخورد با اختلافات بين طرفين 
3- ايجاد نهاد مستقل و متولي در امر خصوصي‌سازي صنعت برق كه برخي از اهم وظايف آن عبارتند از:
3-1- فهرست بندي و ارزشيابي نيروگاهها و پروژه‌هاي توليد و توزيع برق و اولويت بندي آنها جهت واگذاري

3-2- جمع‌آوري اطلاعات وآمار لازم از پروژه ها و انتشار آنها جهت استفاده سرمايه‌گذاران

3-3- تجديدساختار حقوقي، مالي، مديريتي و فيزيكي صنعت برق و شركتهاي زير مجموعه آن متناسب با شرايط بازار

3-4- در اولويت قراردادن هدف افزايش كارايي نسبت به ساير  اهداف خصوصي سازي

3-5- پرهيز از شتاب در امر واگذاري پروژه ها و تدريجي عمل نمودن

3-6- كنترل و نظارت منطقي بر رفتار پروژه هاي واگذار شده جهت اطمينان از افزايش كارايي
13)  شرايط خاص كشورهاي در حال توسعه از لحاظ دارا بودن يك سري ويژگيها، مي‌تواند تشديدكننده پاره‌اي از ريسكهاي مرتبط با سرمايه گذاري‌هاي زيربنايي باشد كه اعم آنها به شرح زير است:
- از آنجايي كه مازاد درآمدي
 يك پروژه زيربنايي مي بايد صرف برآورده ساختن يك سري تعهدات مالي از جمله ”باز پرداخت اقساط وام خارجي“، ”پرداخت سود سهام به سهامداران طرح“، ”هزينه‌هاي ميان مدت براي سرويس و نگهداري تجهيزات و خريد لوازم يدكي“ و... گردد كه بخش قابل توجهي از آن به ارز خارجي مي باشد، لذا كمبود ارز قابل دسترسي در بازار ارز و يا وجود هر گونه مانع قانوني در فرآيند تهيه ارز (مبادله پول داخلي با ارز خارجي) ويا مواجه بودن با نرخ ارز پرنوسان، امكان انجام بودجه ريزي مالي را در سطوح قابل اطمينان كاهش داده و از جذابيت پروژه براي سرمايه گذاران بالقوه مي كاهد.
- وجود سيستم حقوقي و نهادهاي قانوني كارا و مؤثر در زمينه مالكيت خصوصي و سرمايه‌گذاري به گونه‌اي كه شفافيت و ثبات لازم در اين زمينه براي يك افق زماني بلندمدت، ترسيم نمايد  لازم و بسيار اطمينان بخش است. در حقيقت مشاركت خارجي در اين گونه طرحهاي زيربنايي چه در شكل اعطاي وام يا اعطاي خدمات فني - اجرايي و حتي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
، تنها در يك بستر سياسي - اقتصادي امن و شفاف ميسر است.
- وجود شفافيت اطلاعاتي و آماري از لحاظ امكان انجام پيش بيني‌هاي قابل اعتماد در زمنه تقاضاي محصول توليدي، مي‌تواند در زمينه مطالعات امكان سنجي طرح،‌ نااطميناني نسبت به نرخ بازدهي مورد انتظار و بسياري از هزينه‌هاي مربوط به ريسك را كاهش دهد.
- وجود شركتهاي پيمانكار معتبر و قابل اعتماد از لحاظ كيفيت و كميت خدمات مورد نياز براي انجام طرح (منظور ازاين خدمات مورد نياز همان فعاليتهاي تعريف شده مي باشد.)، از عوامل حياتي براي به انجام رساندن يك طرح زيربنايي مي باشد. در صورت وجود چنين شركتهاي كارگزار و تخصصهاي مورد نياز طرح در داخل كشور، هزينه‌هاي نصب و راه اندازي طرح بسيار كاهش خواهد يافت و در غير اين صورت بايد در زمينه‌هايي كه فاقد تخصص و قابليت ”قابل اطمينان“ است  از شركتهاي عامل بين المللي كه داراي سوابق معتبر در زمينه مرتبط مي‌باشند، بهره جست.  
- وجود يك سيستم تداركات  قوي، كارا و قابل اعتماد در زمينه برآوردسازي نيازهاي جانبي طرح از لحاظ جابجايي و انتقال تجهيزات و نيروي كار، تهيه نهاده و مواد اوليه و ... از پيش فرضهاي اساسي هر سرمايه‌گذاري زيربنايي است.
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�.  To –Seeh of  Masjed Soleyman


1. نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آب‌رساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‌آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي و  در اختيار دولت است.


    بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. 


    مالكيت در اين سه بخش تاجايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.


    تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند.
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